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 گفتار ناشر 
پژوهشگران در   ت ی ترب   ه، ی حوزه علم  ی مدارس و مراکز علم  ف ی وظا   ن ی تر از مهم 

انسان   ی حوزه  راه   ی ک ی .  باشد ی م   ی اسلام   - ی علوم  و    ت ی ترب   ی ها از  پژوهشگران 
نشست   ی پژوهش   ی بسترها   جاد ی ا   پردازان، ه ی نظر    ها، ش ی هما   ، ی علم   ی ها همچون 
 است.    ی علم   رات ها و مناظ فراخوان   ، ی ش ی و آزاداند   ی ج یترو   ی علم   ی ها ی کرس 

هر    ی رو   ش ی نو پ   ی کمک خواهد نمود افق ها   ی علم   ی و نشست ها   جلسات 
  ی مرزها   رد، ی دانش گشوده شود و تبادل دانش صورت گ   ر ی فراگ   ی برا   ی رشته تخصص 

 . ابد ی ارتقاء    ی مرکز تخصص   ی دانش مشخص شود و بر اساس آن سطح علم 
و   زگرد ی م  ، ی ها نشست علم نواب هر ساله ده  ی عال   ه ی اساس مدرسه علم   ن ی بر ا   

کرس   ز ی م  نظر   ی ج یتدر   ی علم   ی ها ی گفتگو،  راستا   ی پرداز ه ی و  در    ت ی ترب   ی را 
 .  کند ی برگزار م   ی علم   ی ها نه ی پژوهشگران برتر در زم 

برخ   نوشتار  حاصل  علم   ی حاضر  تحص   ی جلسات  سال  در  شده    ی ل ی برگزار 
فقه   ۱۴۰۱-۱۴۰۲ مسائل  حوزه  »ره   باشد ی م   ی حقوق   ی در  عنوان  به    ی ها افت ی و 

 شده است.    ی نامگذار   « ی حقوق   ی فقه 



 

تدو   ی دوستان   ی تمام   از  در  صم   ن ی ا   ن ی که  کردند،  کمک  ما  به    مانه ی اثر 
 . م یخواستار   شان ی ا   ی روزافزون برا   ق ی و از خداوند منان توف   م یگزار سپاس 
 

  ۱۴۰۲  ز یی پا   - نواب    ی عال   ه ی مدرسه علم   پژوهش 
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 37  ی ن جزائ ی نشدن قوان عطف به  ماسبق   ۀ قاعد   ی بررس 
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اصول حاکم بر  
و    یاسلام  ی حقوق جزا 

تطبيق آن با اصول  
حاکم بر حقوق  

 ی عرف   ی جزا 
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و تطبيق آن با اصول    ی اسلام   ی اصول حاکم بر حقوق جزا 
 ی عرف   ی حاکم بر حقوق جزا 

 1ی ل ی محمد کم   ن ی الاسلام و المسلم حجت کننده:  ارائه 
 
 
 

 مقدمه 
و    ست ی چ   ی عرف   ی و حقوق جزا   ی اسلام   ی روشن شود که حقوق جزا   د ی ابتدا با 

.  م ی را عرض بکن   ی ا با هم دارند و بعد هم در مورد خود حقوق جزا نکته   ی چه تفاوت 
 .  م یها برو آن   ی سپس سراغ فهرست اصول حقوق جزا و بررس 

 ی و عرف   ی اسلام   ی حقوق جزا   ف ی تعر 
سر و کار   شتر ی ها با آن ب که ما طلبه   تر ق ی به عبارت بهتر و دق  ی جزا اسلام   حقوق 

اسلام، اصول،    ی اسلام است و منظور از اصول حقوق جزا   یی همان فقه جزا   م، یدار 
 دارد.    شه یو ر   ان ی اسلام جر   یی است که در فقه جزا   ی و قواعد عموم   ها ان ی و بن   ها اد ی بن 

موجود است    ی مختلف و فراوان   ی ها قرار دارد. فقه  ی مقابل فقه جزا، فقه مدن   در 
اسلام    ی را در مقابل حقوق جزا   ی عرف   ی حقوق جزا   ی . وقت ست ی که موضوع بحث ما ن 

 
 شعبه مشهد هیالعالم یگروه حقوق جامعه المصطف ری مد .1

 . د ی نشست اسکن کن   ر ی و تصو   صوت   افت یجهت در 
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امروز، حقوق جزا    ی ا ی و دن   الملل ن ی که در نظام ب   م یی بگو   م ی خواه ی م   م، ی ده ی قرار م 
هم خواهد بود و حقوق جزا،    نده ی آ   ر که در گذشته بوده، الان هم هست و د چنان 

جنا  و  جرم  بشر   ت ی بحث  جوامع  همهٔ  در  جزا  هست،    ی و  و    ی امر   ی عن ی بوده 
البته شدت و    شود، ی نم   دا ی جامعه بدون جرم و مجازات پ   ا ی است. گو   ر ی ناپذ اجتناب 

طور است؛ هر    ن ی ا   ت ی وضع   ا، ی و همهٔ دن   الملل ن ی که در پهنهٔ ب   ی ضعف دارد. وقت 
  ی ن ی در مورد حقوق جزا، اصول، مقررات و قوان   ی ا و هر منطقه   ا ی ف کشور و هر جغرا 

 .  م یی گو ی م   ی عرف   ی جزا   ها ن ی که به ا   کند ی م   ن یتدو 
ب   ی عن ی  پهنهٔ  در  جزا  حقوق  به  مربوط  جزا    الملل، ن ی مباحث    ی عرف   ی حقوق 

ا شود ی م  در  م   ران ی .  نم   ی عن ی باشد!    تواند ی هم  حقوق    ن ی ا   م یی بگو   م ی خواه ی الزاماً 
هم ممکن است    ی اسلام   ی است. چون در حقوق جزا   ران ی در خارج از ا   ی عرف   ی جزا 

نداشته باشد؛ هر   ی سرمنشأ قرآن   اناً ی که اح  م ی داشته باش  ی که اصول و قواعد و مقررات 
نمود؛ اما عموماً و اصولًا    ق ی آن را تطب   توان ی با قرآن هم ندارد و م   ی چند که مخالفت 

عمومً     ی عن ی اسلام مُنشأ است.    ی هست، از حقوق جزا   ران ی ا   ی آنچه که در حقوق جزا 
  رفته هم وجود دارد، از اسلام گ   ران ی که در ا   ی عرف   ی به اتفاق حقوق جزا   ب ی و اکثر قر 

  ، ی ن ی د   ی اکثر موارد، مستندات، مبان   ی . برا شود ی شده و منطبق بر اسلام است و م 
 وپا کرد.  دست   شود ی درست، م   یی و روا   ی قرآن   ، ی اسلام 

 حقوق جزا   ت ی حساس 
  الملل، ن ی حقوق ب  ، ی دارد، مثل حقوق خصوص  ی مختلف   ی ها حقوق شاخه  علم 

ادار  د   ی حقوق کار، حقوق عموم   ، ی حقوق  انواع  . حقوق جزا برخلاف    گر ی و... 
ورود و کار    ی و دشوار  ی سخت   ی عن ی .  ماند ی م   ن ی م  دان ی علم حقوق مثل م  ی ها شاخه 

صحنهٔ    ک ی در    ن ی م   دان ی کار کردن در م   ی سخت حقوق جزا از همهٔ جهات، به   دان ی در م 
و مستندات و مقررات حقوق جزا را    ی مبان  م ی خواه ی که م  ی حساس است. چه زمان 

بشود و    ن ی در کمال دقت و ظرافت تدو   د ی چراکه مقررات حقوق جزا با   م، ی کن   ن یتدو 
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و در عمل    م ی مقررات را اجرا کن   م ی خواه ی شده  و م   ن یکه مقررات تدو   ی چه زمان 
 کند.    ی و عمل   اده ی ها را در محکمه، پ آن   اهد بخو   ی و قاض   م ی بده   ی دست قاض 

و بادقت وارد    ق ی هنرمند، حاذق، دق  ی قاض   ک ی   د ی با  ی عن ی است.    ن ی م  دان ی م  مثل 
منحرف نشود   اناً ی کند، باز کند و برود و اح   دا ی بشود که معبر باز کند، راه درست را پ 

که مربوط به بحث    ی آن هم حقوق   گران، ی حقوق د   کردن مال ی پا   ی عن ی که انحراف از آن،  
 مجازات است.    ش، ی هم که ضمانت اجرا   ت ی است و جرم و جنا   ت ی جرم و جنا 

. شما  م یندار   ی سخت   ن ی به ا   ی حقوق، ضمانت اجرا   ی ها ش ی ها و گرا شاخه   هٔ ی بق   در 
نه.    د؟ ی اعدام و قصاص و شلاق و جلد دار   ی ضمانت اجرا   ی در حقوق خصوص 

  جاد ی . در ذهنتان سؤال ا ست ی عنوان مجازات ن نه. البته استثنائات آن به   د؟ ی حبس دار 
ن  از  جزا،  حقوق  در  اجرا  عموماً ضمانت  اما  نوع    ر ی بگ   وع نشود.  از  است.  ببند  و 

 اسمش با خودش است.    گر، ی مجازات است. حقوق جزا است د 
 اصول مشترک   مرور 

دارا   حقوق  بس   ی جزا  ا   ی ار ی اصول  در  اما  اصول    ی بعض   ان ی م   ن ی است،  از 
و    ی . در ادامه مبان شود ی محسوب م   ی است و از اصول اساس   تر ی و عموم   تر ی کاربرد 

اصول در حقوق    ن ی ا   گاه ی جا   رامون ی و پ   م ی کن ی م   ی اصول را در اسلام بررس   ن ی ا   ی معنا 
 .  م یی گو ی سخن م   ی عرف 

بودن جرم و مجازات است،   ی . اصل قانون 1. م ی کن ی اصل را با هم مرور م  چهار 
. اصل برائت.  4ها و  بودن مجازات   ی . اصل شخص 3ها،  مجازات   ی . اصل تساو 2

  ی که اصل فرد   م ی کن ی را هم به مناسبت و در خلال مباحث مطرح م   ی اصل پنجم 
 بودن مجازات است.   ی اصل شخص   ه ی کردن مجازات است و شب 
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 بودن مجازات   ی اصل قانون 
  ن ی اد ی بودن جرم و مجازات، از اصول بن   ی اصل قانون   ا ی بودن مجازات    ی اصل قانون 

  چ ی اصل، ه   ن ی موجب ا   . به شود ی آن محسوب م   ی ستون اصل   ی عن ی حقوق جزا است،  
  ی ن ی ب ش ی در قانون پ   نکه ی مگر ا   ست، ی قابل مجازات ن   ی عمل   چ ی و ه   ست ی جرم ن   ی عمل 

 شده باشد.  

 اصل   ۀ فلسف 
آن    ی شده است که در ادامه به  مبان   رفته ی اسلام هم پذ   ی اصل، در حقوق جزا   ن ی ا 

شدت  به   الملل، ن ی هم، امروز در پهنهٔ ب   ی عرف   ی اشاره خواهم کرد. در حقوق جزا   ز ی ن 
تأک   ن ی ا   ی رو  قوان   شود؛ ی م   د ی اصل  در  مقررات کشور   ن ی چه  که    یی ها ها، کشور و 

و    ی اسلام   ی ها چه در کشور   ؛ صاحب حقوق مدون هستند و حقوق منظم هستند 
ب   ی راسلام ی غ   ی کشورها  اسناد  در  چه  اساس ی الملل ن ی و  در    ی فر ی ک   وان ی د   ۀ نام . 

اصل   ن ی ا  ی رو   ها ن ی حقوق بشر، در همهٔ ا   ی جهان   ه ی (   و در اعلام ICC) ی الملل ن ی ب 
اصل    ن ی اگر ا   نکه ی خاطر ا است؛ به   ن ی اد ی اصل، از اصول بن   ن ی شده است که ا   د ی تأک 
ب   ت ی رعا  رابطهٔ  ما  ب   ت ی حاکم   ن ی نشود،    دفاع ی که قدرت مطلق است و جامعه که 

 .  م ی ها کرد ر   ده ی مطلق است، را نسنج 
است؛ پول، قدرت، سلاح و... دست    ت ی هر چه هست، دست حاکم   چراکه 

است؛ اگر    ی طرف، افراد جامعه و عموم جامعه دستشان خال   ن ی قدرت است و از ا 
  افتد؟ ی م   ی حال چه اتفاق   ن ی و در ا   م ی ها کرد ر   دفاع ی اصل نباشد، ما جامعه را ب   ن ی ا 

اصل    ن ی ا   ن، ی . بنابرا رد ی گ ی قرار م   ی مردم و افراد جامعه، مورد تعد   ی ها ی حقوق و آزاد 
با   د ی گو ی م  قوان   د ی که  بتوانند    ی ن ی مجموعه  باشد که شهروندان جامعه  وجود داشته 

بپردازند و نگران    شان ی بپردازند و به مناسبات اجتماع   ی آزادانه و بدون هراس به زندگ 
 !  ست؟ ی جرم ن   ا ی انجام بدهند، جرم است    خواهند ی که م   ی نباشند که هر اقدام   ن ی ا 
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  ست، ی که آنچه که در قانون هست، جرم است و آنچه که ن   د ی اصل بگو   ن ی ا   اگر 
اصل قوام داشته باشد و وجود داشته باشد،    ن ی و مجازات ندارد، اگر ا   ست ی جرم ن 

 نخواهند داشت.    شان ی اجتماع   ی ها ت ی در فعال   ی دغدغه و نگران   چ ی افراد جامعه ه 
  د ی که انسان با   د ی گو ی عدالت است. عدالت هم م   ی مقتضا اصل به  ن ی ا   ن، ی بنابرا 

م بداند چه  و خ   خواهد ی کار  ا   الش ی بکند  بر  باشد. علاوه  به    ن ی ا   ن، ی راحت  اصل 
  اد ی دادوفر  ش ی برا  شه ی که انسان هم  ی هم هست. آن آزاد  ی اصل آزاد  ت ی رعا  ی اقتضا 

  ن ی . اگر ا کند ی م   ن ی او را هم تضم  ی اصل آزاد  ن ی که دوست دارد آزاد باشد، ا   زند ی م 
 .  شود ی انسان مخدوش م   ی اصل نباشد، آزاد 

 خچه ی تار 
  ی فر ی در برابر حقوق ک   ند ی گو ی مدرن هم م   ی فر ی حقوق ک   ، ی عرف   ی فر ی حقوق ک   به 
اصل    ک ی   نکه ی اصل، علاوه بر ا   ن ی . ا شود ی م   ی سنت   ی فر ی که حقوق ک   ان ی و اد   ی اسلام 

از   ی ار ی هم از بس   ی خ یمهم است، از نظر تار   ی ل ی خ   یی است و از نظر محتوا  ن ی اد ی بن 
است. البته    تر ی م ی دارد و قد   ی شتر ی ب   ی خ ی سابقهٔ تار   ، ی عرف   ی فر ی حقوق ک   گر ی اصول د 

که معلوم است هزار و چهارصد سال سابقه دارد؛ اما در حقوق    ی اسلام   ی حقوق جزا 
اش به سابقهٔ  به وجود آمده است و سابقه   ب ی اصول به ترت   ن ی هم که ا   ی عرف   ی جزا 

 است.    شتر ی اش ب اصل سابقه   ن ی ا   رسد، ی نم   ی اسلام   ی حقوق جزا 
. قرون  د ی ا ده ی و... را شن   ی وسط اروپا، بحث رنسانس و قرون    خ یحتماً تار   شما 

  شود، ی که رنسانس م   جدهم ی است. از قرن ه   17و    16و    15  ی ها شامل قرن   ، ی وسط 
کب 1700سدهٔ    ی عن ی  انقلاب  که  سال   ر ی ،  همان  در  هم  م فرانسه  رخ    دهد، ی ها 

ف   سندگان ی نو    ی هستند. او کتاب معروف   ی فرانسو    1ی ا یمثل سزار بکار   ، ی لسوفان ی و 
 

(  1۷۹۴نوامبر    ۲۰  – 1۷۳۸ماار     1۵؛  Cesare Beccariaچزاره بکااریاا یایلاالیاایی     1
پرداز حقوق، فیلساو،، یایایالمدار و و یه ااه ایلالیا بودرنظریاک بکاریا بیشالر نظریه

پردازانی حول محور  یفرشااایای و وا اج جامعه در ابال بزه بود؛ وا از جمله نظریه
ااا در باازدارنادگی افراد جاامعاه از اروکاا  بود  اه ووجهااک را باه وا قیر اطعیاز م اازاک
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در کتاب    شان ی . ا کنند ی م   اد ی ها که همه، از آن  دارد به نام رسالهٔ جرائم و مجازات 
حتماً قانون وجود داشته باشد و جرم و    د ی که با   کند ی اصل اشاره م   ن ی خودش به ا 

  ک ی   جدهم، ی و در واقع قرن ه   1700مجازات بر اساس قانون باشد و در همان سدهٔ  
 .  شود ی م   م ی تنظ   ی بشر   وق حق   هٔ ی اعلام 
حقوق بشر که مربوط به قرن    ه ی اعلام   ک ی .  م یحقوق بشر دار   ه ی دو تا اعلام   ما 

  بار، ن ی است. اول   ستم ی حقوق بشر که مربوط به قرن ب   ه ی اعلام   ک ی است و    جدهم ی ه 
آقا   ی و دستورات و منشورات   م ی بر اساس تعال  داشته است، اصل    ا یسزار بکار   ی که 

اما در   شود؛ ی وارد م  18قرن   در حقوق بشر    ه ی جرم و مجازات در اعلام   بودن ی قانون 
مبنا هست و    ن ی است، الان ا   ستم ی حقوق بشر که مربوط به قرن ب   ی جهان   ه ی اعلام 

  1948که مربوط به سال    ی ا ه ی اعلام   ن ی هم   ی عن ی حقوق بشر    ه ی اعلام   ند ی گو ی م   ی وقت 
که در    ی عدم انجام عمل   ا ی انجام    ی برا   کس چ ی آمده است که ه   ه، ی اعلام   ن ی است. ا 

  شده ی جرم شناخته نم   ، ی الملل ن ی ب   ا ی   ی موجب حقوق مل موقع ارتکاب آن عمل به 
  ه ی که در اعلام   بودن ی همان اصل قانون   ی عن ی   ن، ی است، محکوم نخواهد شد. پس ا 

  طور ن ی هم وجود دارد. هم   الان ن ی آمده است و هم   1948حقوق بشر سال    ی جهان 
اساس  مناسبت   ی الملل ن ی ب   ی فر ی ک   وان ی د   ۀ نام در  در  قسمت   ی بعد   ی ها که    ی ها و 

 اصل ذکر شده است.    ن ی ا   کنم، ی به آن اشاره م   ی بعد 
جزا   ن ی ا   پس  حقوق  در  به    ی عرف   ی اصل،  مربوط  و  است  معلوم  و  مشخص 

که حقوق جزا در آن، ملهم از حقوق    ران ی است؛ اما در کشور ما ا   ر ی اخ   ی ها سده 
 ما آمده است.    ی اصل در قانون اساس   ن ی اسلام است، ا   ی جزا 

 
جرم جلب  ردر مطابق وفکراک بکاریا بازدارا از بزه معلول یاه ناصار ایاز  شادک، 

  ه ایاز بکاریا  مطرح  اقر  اا«م ازاک  و  »جرایم  ٔ  اطعیز و یارنز انمال  یفرر ریااله
 واریخ وکوین در زیادا بسایار و قیر و یافز انلشاار فرانساه  در میلادا  1۷66 یاال در

دیگر آقار او می ووان  لا  ی ار ان  ازر  گذاشااز برجا   یفرشاااایاای  و حقوق  وحولاک
االصااد نمومی( را نام بردر چزاره بکاریا از ماالفین اندام در جرایم نمومی و در نین 

 حال موافق اندام در جرایم ییایی بودر
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اساس   در  قانون  ب   ، ی اصول  اصول    ی عن ی اصل،    ک ی از    ش ی در  ،  22،25در 
مجازات بر    نکه ی کرده به ا   ح ی اشاره و بلکه تصر   قاً ی دق   32،33،37،159،166،169

صراحت  به   ی از مواد قانون مجازات اسلام   ی در بعض   طور ن ی اساس قانون است. هم 
را با هم   از آن  ی ش . بخ ی قانون مجازات اسلام   2شده استت؛ خصوصاً در مادهٔ    ان ی ب 

 . م ی کن ی مرور م 
را    کس چ ی آمده است که ه   ران ی ا   ی اسلام   ی جمهور   ی قانون اساس   33اصل    در 

اش ممنوع  از اقامت در محل موردعلاقه  ا ی کرد    د ی از محل اقامت خود تبع  توان ی نم 
  ی قانون اساس   36اصل    ن ی . همچن کند ی که قانون مقرر م   ی ساخت؛ مگر در موارد 

  ق ی تنها از طر   د ی آن با   ی ا که حکم به مجازات و اجر   د ی گو ی م   ران ی ا   ی اسلام   ی جمهور 
 دادگاه صالح باشد.  

 و مستندات   مدارک 
اصل عبارة    ن ی جو نمود. ا و جست   ز ی ن   ات ی و روا   ات ی در آ   توان ی اصل را م   ن ی ا   ی مبان 

همهٔ    ی عن ی   ان، ی قبح عقاب بلا ب   ی است، قاعدهٔ اصول   ی و اصول   ی قاعدهٔ فقه   ک ی   ی اخرا 
 .  د ی آ ی م   ز ی اصل  ن   ن ی ا   ی برا   ان ی قاعدهٔ قبح عقاب بلا ب   ی مبان 

که اشاره  چنان   ، ی عرف   ی در حقوق جزا   بودن ی درست است که اصل قانون   ن، ی بنابرا 
دارد و از    ی م ی قد   ی ل ی اسلام، سابقهٔ خ   ی ندارد اما در حقوق جزا  ی اد یکردم، سابقهٔ ز 

   1رسولا«   نبعث   ی حت   ن ی معذب   کنا   ما   »و اصل مطرح شده است:    ن ی ابتدا، ا 
   ات ی به جزئ   ی ا اشاره 
در سه    شود ی قاعده را م   ن ی ا   م، ی اصل بشو   ن ی ا   ات ی وارد جزئ   م ی ما اگر بخواه   البته 

.   گذرم ی بحث م  ن ی و از ا  کنم ی کرد که من فقط اشاره م  ی بخش و سه قسمت بررس 
  زان ی عمل مجرمانه و هم در م   ن یی هم در تع   ، ی اسلام   ی قاعده را  در حقوق جزا   ن ی ا 

 
 ر1۵ایراء،  1
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کننده،  بودن مرجع مجازات   ی و قانون   ت ی و هم در مشروع   م ی بکن   ت ی رعا   د ی مجازات با 
 کننده.  مقام مجازات   بودن ی و هم در قانون   م ی مراعات بکن   د ی )دادگاه و دادگاه صالح(، با 

  رد؛ ی مد منظر و مورد بحث قرار بگ  د ی مختلف با  ی ها اصل در جنبه  ن ی ا   ن، ی بنابرا 
اصل را مدنظر قرار    ن ی ا   م ی کننده، اگر بخواه مثلًا در جهت دادگاه و مرجع مجازات 

  د ی ها برسد، با به جرائم و مجازات   خواهد ی که م   ی محکمه و دادگاه  ت ی ماه  م، ی بده 
ک  بنابرا   ی فر ی محکمهٔ  غ   ن ی باشد.  مجازات   تواند ی نم   ی فر ی رک ی دادگاه  و  جرائم  ها  به 

 بکند.    ی دگ ی رس 
ها هر  است که دادگاه  ن ی مدنظر قرار داد، ا  توان ی اصل را م  ن ی که ا  ی گر ی د  جهت 

دو، اطفال،    ک، ی   ی فر ی را دارند. دادگاه ک   ی به موارد خاص   ی دگ ی رس   ت ی کدام صلاح 
  ی انواع دادگاه و محاکم مختلف را در حقوق جزا   م؛ یدار   ی و اختصاص   ی تخصص 

د حتماً بر اساس اصل  ی محاکم با   ت ی . صلاح م ی دار   ی عرف   ی و حقوق جزا   ی اسلام 
و هم در    ی عرف   ی است که هم در حقوق جزا   ی ز ی چ   ن ی بشود. ا   ت ی رعا   بودن ی قانون 

 .  شود ی م   ت ی رعا   ران ی ا   ی حقوق جزا 
  م، ی کن   دا ی پ   ی اسلام،مشابه   ی در حقوق جزا   م ی ما نتوان   ات ی جزئ   ن ی با ا   د ی شا   البته 

با    کند ی م   ی دگ ی که به جرائم اطفال رس   ی اسلام دادگاه   ی مثلًا در حقوق جزا   ی عن ی 
   ن ی تفاوت ندارد. در فقه ما چن   کند، ی م   ی دگ ی که به جرائم بزرگسالان رس   ی دادگاه 

 هم وجود ندارد.    ی کردم، مخالفت   شاره وجود ندارد، اما همان طور که ا   ی تفاوت 
من مثال     م؟ ی کن   جاد ی ا   ی و اختصاص   ی دارد که ما محاکم تخصص   ی اشکال   چه 

دادسرا زنم ی م  اختصاص   ت، ی روحان   ژهٔ ی و   ی .  است.  خاص  است،    ی محکمهٔ 
بر    د ی همه با   ها ن ی است. ا   امده ی ما ن   یی فقه جزا   ی جا   چ ی در ه   ن ی . ا ست ی ن   ی تخصص 

  ، ی برخورد   هر   ، ی هر رفتار   ، ی ا هر قاعده   ، ی ز ی بودن باشد. هر چ   ی اساس اصل قانون 
بودن    ی بودن باشد. اصل قانون   ی بر اساس اصل قانون   د ی در حقوق جزا با   ی دگ ی هر رس 

جرم   رو ی چرا که مجازات پ  رد؛ ی گ ی جرم را هم م  الاصول ی عل  م، یی گو ی مجازات که م 
 است.  
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 ات ی و روا   ات ی بودن آ   ی ارشاد 
که در اسلام    م ی بگو   خواستم ی م   ، ی شما و مطالعات قبل   شات ی : طبق فرما سؤال 

  رسد ی و به نظر م   م یبودن دار   ی اصل قانون   ی در حقوق عرف   م، یدار   ان ی قبح عقاب بلا ب 
کل   ن ی ا  تفاوت   شان ی و کبرا   ت ی دو در  م   ی با هم  را     ز ی چ   ک ی   خواهند ی ندارند. هر دو 

  ی با هم تفاوت   ات ی در جزئ   ا ی است که آ   ن ی اما با دو لفظ مختلف. سؤال من ا   ند ی بگو 
اشاره کرده    ی ات ی به جزئ   ی ک ی تر باشد،  ناقص   ی ک ی تر باشد و  کامل   ی ک ی   نکه ی دارند؟ ا 

که قبح عقاب بلا    م یدار   قدر ن ی ما در اسلام، فقط هم   ا ی نکرده باشد    ی گر ی باشد و د 
د   ان ی ب  عرف چ ی ه   گر ی و  حقوق  مصاد   تر شرفته ی پ   ی ل ی خ   ی .  جزئ   ق ی وارد  و    ات ی شده 
کشف شده است که هنوز    ی بالعکس در اسلام نکات   ا ی کرده است،    ان ی را ب   ی شتر ی ب 

 ها را اثبات کند.  و نتوانسته آن   ده ی به آن فهم نرس   ی حقوق عرف 
که قبح عقاب    م یدار   ی حقوق عرف   ک ی بوده است که    ن ی برداشت من تا الان ا   ی عن ی 
ب  م   ان ی بلا  کنارش  بگو   م یگذار ی را  هم   م یی تا  هم  ما    ن ی اسلام  اگر  و  است  گفته  را 

را   تش ی بلکه کبرا و کل  ست؛ ی ن   ی ضداسلام   م، ی کن   ش ی اجرا   ران ی مثلًا در ا  م؛ ی خواه ی م 
نه،    ا ی وجود دارد    یی ها تفاوت   ا ی آ   نکه ی ا   سه ی و گفته است؛ اما در مقا   رفته ی اسلام پذ 

  د ی فقط مؤ   ان ی قبح عقاب بلا ب   نکه ی ا   ا ی نه؟    ا ی وجود دارد    ی نکتهٔ خاص   نم ی بب   خواستم ی م 
 است؟    بودن ی همان اصل قانون 

  ک ی و مجازات،    ت ی بودن جرم و جنا   ی اصل قانون   م یی بگو   م ی خواه ی در واقع م   
بنا است. به قول طلبه   ی اصل عقل  به    ی ها،  عقلا پشتش است و شارع هم هر جا 

رفع،    ث ی چه حد   ، ن« ی معذب   کنا   ما   »و   فهٔ ی شر   هٔ ی فرموده است؛ چه آ   ی مناسبت، مطلب 
  ات ی فقه و شرع دارد، آ   ر و هر آنچه که د   ها ن ی سعه، ا   ث ی وچه حد    1حجب   ث ی چه حد 

است؛    ن ی هم   ز ی حکم عقل است که حکم عقل ن آمده است، همه ارشاد به   ات ی و روا 
 .  ست ی دو قاعده ن   ن ی ا   ن ی ب   ی هستند و فرق   ی با هم مساو   ت ی دو در کل   ن ی ا   ن ی بنابرا 

 
محماد   ،یمح و  ناهم«، حر نامل ایا »ما ح اب ا  نلماه نن العبااد فهو مرفون ناهم  1

 ر11۹، ص1۸ج عه،یبن حسن، ویائه الش
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روز و مسائل مستحدثه، موارد    از ی بر اساس ن   م یی بگو   م ی خواه ی مراتب، م   ی منتها 
  دا ی و پ   آمده ش ی پ   ی اصل، موارد   ن ی از ا   د ی جد   ی و کاربردها   د ی جد   ق ی مصاد   د، ی جد 

  ی ول   د؛ ی استفاده کن   ان ی از همان قاعدهٔ قبح عقاب بلا ب   د ی توان ی شده و هست که شما م 
ن به  فقه  نم   ی عن ی   ست؛ ی هرحال در  پ   یی ردپا   د ی توان ی شما  آن  از  فقه  اما    د؛ ی کن   دا ی در 
 اصل باشد.    ن ی فراتر از ا   ی ز ی چ   ان ی که قاعده قبح عقاب بلا ب   ست ی ن   طور ن ی ا 
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 ها مجازات   ی اصل تساو 

 فلسفۀ اصل 
اصل بعدی، تساوی مجازات هست. این اصل هم جزء اصول نظری هست و  

تواند  باز  پشت این اصل هم، بنای عقلا است و این اصل اگر رعایت نشود، می 
عدالتی نسبت به نظام کیفری چه در  جامعه و احساس بی تفاوت و تبعیض بین افراد  

هایی که این اصل را  نظام اسلامی و چه در هر جای دیگر به وجود بیاورد. آن چیز 
 کند، موقعیت اجتماعی مجرم است.  نقض و محدود می 

مثلًا مجرمی هست که از طبقات پایین جامعه است و مجرم دیگری هم هست  
که از طبقات بالای جامعه است، یعنی دو موقعیت اجتماعی متفاوت در اینجا وجود  

آید  تواند نقض کند. مثلا قاضی از یکی خوشش می دارد. این موقعیت، اصل را می 
آید و از همه بدتر، گاهی اوقات افکار عمومی این اصل را  و از یکی خوشش نمی 

کند. چیزی که امروز، نظام قضایی ایران هم گرفتارش است این است که  نقض می 
گویند، اگر مرتکب جرمی شدند، برخورد با  ها سلبریتی می افراد شاخص که به آن 

 ها باید متفاوت باشد.  این 

 توضیح مفاد 
بین   در  هست.  اصل  این  روی  تأکید  خیلی  هم  عرفی  جزای  حقوق  در 
کتاب   در همان  مباحث سرآمد است.  این  در  بکاریا  کیفری،  اندیشمندان حقوق 

ها باید برای  گوید که مجازات ها، جملهٔ معروفی دارد. او می رساله جرائم و مجازات 
گوید  نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد. جای دیگری در کتابش می 

عمومی   خسارات  تابع  بلکه  نیست؛  بزهکار  احساسات  تابع  مجازات،  اندازهٔ  که 
عامل آن دارای امتیازات  که هر چقدر  طوری است. اینکه چقدر خسارت زده است. به 

ها، تنها  تر خواهد بود. اصل برابری مجازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجه 
 یک امر اعتباری است؛ زیرا در عمل، هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد.  
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خواهد  این جمله نیاز به توضیح دارد که فراتر از جلسه ما است. این جمله می 
گوییم، برابری نیست. ایشان اجمالًا اشاره به  بگوید، منظور از این تساوی هم که می 

شود  اصل فردی کردن هم دارد که بعداً به آن خواهیم پرداخت. در این اصل بیان می 
یعنی  که درست است که می  نیست.  برابری  معنای  به  تساوی  اما  تساوی،  گوییم 

منظور از تساوی هم اجرای عدالت است و بعداً منظور خود را از این اصل روشن  
مادهٔ هفت اعلامیه جهانی   بشر هم، در  نمود. در اعلامیه جهانی حقوق  خواهیم 

بد  دارند  و حق  هستند  مساوی  قانون  برابر  در  همه  که  است  آمده  بشر  ون  حقوق 
 ایت قانون برخوردار باشند.  تبعیض از حم 

 مدارک و مستندات 
ماشاءالله با این  اما اگر ما به مبانی دینی و اسلامی خودمان مراجعه کنیم، الی   

گرفته تا آیات متعدد دیگری که دال    1»ان اکرمکم «مضمون آیه داریم. از آیهٔ شریفه 
ها مساوی هستند و باید حکمیت و قضاوت، عادلانه باشد:  بر این است که انسان 

. در این مورد، روایت عجیبی هم که  2« »اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل 
وجود دارد این است که در زمان پیامبر )ره( زنی از اشراف قبیلهٔ مخزومی از قریش  

ای گفتند که این  خواستند این زن را مجازات کنند. عده مرتکب سرقت شده بود و می 
 رود.  زن از اشراف است و اگر مجازات بشود، آبروی اشراف عرب  می 

الهی   از حدود  مورد حدی  در  آیا شما  که  فرمودند  و  ناراحت شدند  حضرت 
خاطر همین دچار عذاب الهی شدند  اسرائیل هم به کنید و فرمودند بنی شفاعت می 

کردند و حضرت این جملهٔ  هایی پیدا می کردند و اغنیایشان ر که فقرا را مجازات می 
فرمودند که:   را  بنت محمد صلی «معروفشان  فاطمه  ان  و سلم  لو  آله  و  علیه  الله 

 
 أوَْقَا ُم«ْر اللَّهِ ناِْدَ أَ ْرَمَکُمْ »إِنَّ ح راک  یورۀ 1۳ آیۀ به اشاره ر1

 ر۵۸ نساء، ۲
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.این جملهٔ عجیب را حضرت این جا فرمودند که این تأکید  1ها« سرقت، لقطعت ید 
 بر این است که فرقی در اجرای مجازات بین صدر و ذیل جامعه نیست.  

به  توجه داشته باشید که در حقوق جزای اسلامی، مجازات  دسته تقسیم    4ها 
شود. حدود و قصاص و دیات و تعزیرات. طبیعی است که در حدود و قصاص  می 

قلتی در آن وارد کرد و  شود ان و دیات، هیچ حرفی در بحث تساوی نیست و نمی 
 هیچ راهی برای اینکه استثنایی به این تساوی بزنیم، وجود ندارد.  

گویید که در تعزیرات »بما  گویند و شما می اما در تعزیرات، از آنجاکه فقها می 
، مادهٔ  608یراه الحاکم است«، بنابراین وقتی که قاضی دستش باز است در مادهٔ  

تا    608 فحاشی،  و  ساده  توهین  برای  اسلامی،  مجازات  تعزیر    84قانون  ضربه 
کند. آیا وقتی دست قاضی باز است، بین مجرمی که از اغنیا است و مجرمی که  می 

شود ؟ بین  خواهد برای آن دو تعیین مجازات کند، تفاوت قائل نمی از فقراست و می 
مجرمی که جایگاه اجتماعی دارد با مجرمی که در جامعه جایگاه خاصی ندارد و  

نمی  فرقی  پاست،  و  بی سر  قبای  لا  آدم  به یک  و  گذارد؟  بودن  فردی  اصل  نوعی 
 موقع به آن رسیدید. ویم که شما، به شخصی کردن بگ 

 
 دیگر  منابع در  مشیاب   مضیوونی با  اما  نشی؛  یافت شیعیی روایی  منابع در  مذکور،  روایت 1

 ،52 ص ،4 ج  ،الکبری  الطبقات  ،سیی؛ بن  محو؛  واق؛ی، کاتب  سیی؛ ابن  اسیت   شی؛  ذکر
 بن  احو؛  اسیییحاق  ابو  نعشیییابوری،  ثیلبی ق 1418  دوم، چاپ  الیلوعة،  الکتب دار  بعروت،

  الیربی،  التراث إحعاء   دار بعروت،  ،62 ص ،4 ج  القرآن،  تفسیعر  عن البعان  و  الکشی   ابراهعم،

  عنها،  الله  رضیی  عائشیة، عن  اسیت   صیورت این ب  روایت  منابع، این در ق.1422  اول،  چاپ

 - یینی - فعها؟ یکلم من فقالوا  سییرقت، التی  الوخزومعة  الورأة شیی ن  أهوهم قریشییا أن
 صیل  الله  رسیول حب  زی؛، بن  أسیامة  إلا یجترئ  ومن  قالوا   وسیلم،  علع   الله صیل  الله  رسیول

  فی  أتشیفع  أسیامة، »یا وسیلم  علع   الله صیل  الله  رسیول  فقال  أسیامة، فکلو   وسیلم؟  علع   الله

 إذا  کیانوا  أنهم  قبلکم  من  الیذین  هلی   »إنویا  فقیال   فیاتتطیب،  قیام  ثم  الله؟«  حی؛ود  من  حی؛
 أن لو  الله، وایم  الح؛، علع   أقاموا  الضیییع   فعهم  سییرق  وإذا  ترکو ،  الشییری  فعهم  سییرق
 ی؛ها«. لقطیت سرقت، محو؛ بنت فاطوة
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 استثنای اصل تساوی 
گوییم استثنای تساوی، اصل فردی کردن است  دفاع ما در اینجا همین است. می   

که در حقوق عرفی پذیرفته است. یعنی نه اینکه ما پایگاه و جایگاه اجتماعی این فرد  
جهت اما از جهت اینکه این مجرم، آیا حالت خطرناکی که  را لحاظ کنیم؛ نه ازاین 

ای بوده که باید مجازات شدید  گونه دارد یا وضعیتی دارد یا نحوهٔ اجرای جرمش به 
برایش در نظر گرفت تا بازدارنده باشد یا این که اصلًا نیازی نیست. طرف یا سابقه  
ندارد یا خیلی نگران است یا در حالت هیجانی مرتکب جرم شده است، اما حالا  

زدم،  ریزد. همین توهین ساده را من مثال  که پیش قاضی آمده است، دارد عرق می 
. در این مورد، تعزیر ممکن است با یک تشر هم باشد و فرد دیگر تکرار  608مادهٔ  

گوید که دوباره هم پایش بیفتد، هستم.  نکند. اما یکی هم هست که با قلدری می 
 کند. اش فرق می این قضیه 

 مراد از تساوی 
بنابراین، این منافاتی با تساوی ندارد. هر دو نفر یک عمل مجرمانه انجام دادند،  

لفظ رکیک را به کار بردند؛ اما  لفظ را به کار بردند، یک هر دو نفر یک واژه و یک  
مجازات  تساوی  اصل  رعایت  از  و  تساوی  اصول  از  قاضی  کند،  اینکه  عدول  ها 

منافاتی با این اصل ندارد؛ چون تساوی به معنای برابری مطلق نیست؛ بلکه برابری  
 و تساوی بر اساس شرایط است که همان عدالت است.  

تساوی است و به  گویید که دیهٔ زن و مرد مساوی نیست، این  شما در فقه هم می 
گویید این اقتضای  کند. در بحث ارث هم می معنای عدالت است. شرایط فرق می 

بسا که وزنه به سمت آن کسی  عدالت است که ارث زن و مرد متفاوت است و چه 
 تر هم باشد.  برد، سنگین کنیم سهم کمتری می که ما فکر می 

شود و تساوی ملاک نیست.  یک مثال دیگر هم بزنم که در آن تساوی رعایت نمی 
اگر دو مجرم در ارتکاب جرم  در شرایط برابر باشند و یک عمل مجرمانه انجام دهند  
که در همه جهت مساوی باشد، اما یکی جزء اغنیا است و یکی جزء فقرا. اگر به آن  
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کسی که جزء اغنیا هست، مجازات جزای نقدی بدهید، تأثیری ندارد. یعنی گویا  
می  که  پلیس  به  نکردید.  مجازات  را  او  جریمه  که  برگهٔ  را  او  برای  وقتی  رسد، 

گوید شما مشقت را بنویس. برایش مهم نیست و اصلًا توقف هم  نویسد، می می 
گذار است، این است که ماشینش  کند. مجازاتی که برای این فرد بازدارنده و تأثیر نمی 

 در تعطیلات به پارکینگ برود.  
اما جزای نقدی برای کسی که هشتش گرو نهش است و گرفتاری مالی دارد،  
بازدارنده است. در اینجا باید آن تساوی رعایت بشود، یعنی اگر دست قاضی در  
جزای نقدی و حبس باز است، نباید هر دو را با جزای نقدی مجازات کند. چنین  

، تساوی نیست. اما اگر  کاری، تساوی نیست. اینکه برای هر دو حبس در نظر بگیرد 
به اقتضای شرایط مجازات این دو نفر مختلف باشد، این در واقع تساوی است و اگر  

 ای است.  هم بگویید نقض، تساوی هست، نقض به جا و شایسته 
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 ها بودن مجازات   ی اصل شخص 
هاست که گفتیم با اصل فردی کردن  اصل بعدی، اصل شخصی بودن مجازات 

کند. من اصل فردی کردن را به مناسبت توضیح دادم و این اصل  ها فرق می مجازات 
 را هم به مناسبت، توضیح خواهم داد. 

 تاریخچه 
حقوق جزای عرفی سابقهٔ خیلی طولانی دارد. یعنی از روزی که بشر صاحب  
تمدن شده، حقوق جزا بوده، حدود چهار، پنج هزار سال قبل. در مقابل کسانی که  

شدند، مجازات بوده است،مثل قتل، سرقت و جرائم سنتی از این  مرتکب جرم می 
زاد بشر است. جرائمی هم هست که بعداً به وجود آمده است، مثل  دست که هم 

 زاد بشر است.  زاد بشر نباشد؛ ولی قتل و سرقت، هم کلاهبرداری که ممکن است هم 
مجازات  و  مقررات  و  قوانین  می در  تعیین  قدیم  در  که  مجازات  هایی  شده، 

شده است؛ اما وقتی  مخصوص فرد مرتکب نبوده است. یک نفر مرتکب جرم می 
می  می مجازات  مجازات  خانوادگی  قبیله کردند،  می کردند.  مجازات  کردند؛  ای 

 خصوصاً اگر جرمش، علیه حاکمیت و نهادهای قدرت بوده است.  
ایران   نام تحول زندان که در  به  دارد  کتابی  فوکو  جالب است بدانید که میشل 

وسطی اشاره    های قرون در مقدمهٔ کتابش به برخی از مجازات ترجمه شده است. او  
او می می  کشور کند.  همهٔ  در  قبل،  قرن  چند  در  همین  نویسد  در  مخصوصا  و  ها 

کشورهای اروپایی که امروز ادعای حقوق بشرشان گوش فلک را کر کرده است، اگر  
کرده است؛ ولو این که نافرجام باشد، یعنی فقط شمشیر  کسی به حاکم سوء قصد می 

ها محکوم  را برداشته اما نتوانسته است قصدش را عملی کند، به شدیدترین مجازات 
عنوان  نویسد به شده است. در این کتاب درباره کسی که چنین کاری کرده بود، می می 

 و پای او را  به چهار اسب بستند.  مجازات، چهار دست  
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اصل دیگری داریم به نام اصل تناسب جرم و مجازات. این اصل مربوط به چند  
تر بودند. چند هزار سال  تر و بدوی قرن اخیر بود، یعنی زمانی که افراد خیلی وحشی 

هایی که ادیان الهی  های اسلامی، در  بخش طور بوده است. کشور قبل، تمام دنیا این 
و خصوصاً اسلام وجود داشته است، شرایط بهتر بوده است؛ ولی باز هم نه مثل  

ای قبل از دورهٔ ادیان و قبل از اینکه  امروز، بلکه تا یک حدودی. اصلا در یک دوره 
 تمدنی باشد، دورهٔ انتقام خصوصی بوده است.  

در دوره انتقام خصوصی که بحث حاکمیت و حکومت هم نبوده است؛ وقتی  
شده است؛  که یک نفر از یک قبیله علیه یک نفر از قبیلهٔ دیگر، جرمی مرتکب می 

شدند؛ نه اینکه بگویند همین یک  داشتند، کل آن قبیله باید نابود می اگر قدرت می 
این   اما  و مجازات است،  این خلاف اصل شخصی بودن جرم  نفر مجرم است. 
و در حقوق اسلام هم   باز کرده  الان جای خودش را هم در حقوق عرفی  اصل، 

داریم: الی  قرآنی  و مستندات  اخری« «ماشاءالله دلایل  وازرة وزر  تزر  اینکه    ، 1ولا 
 دیگر مستند محکم قرآنی این اصل است.  

 نسبی بودن تطبیق و رعایت 
طورکلی در حقوق جزا این اصل به طور مطلق  آیا در حقوق جزای اسلامی، یا به 

هایی که ما برای این  شود؟ به این معنا که آیا همهٔ این مشخصات و ویژگی رعایت می 
گوییم، طابق النعل بالنعل بر وضعیتی که امروز در دنیا وجود دارد، تطبیق  اصل می 

گوییم نه ولی این مقدار، طبیعی است که رعایت نشود؛ چه از نگاه  کند ؟ می می 
 آن.    عقلی و منطقی و چه از نگاه قانونی و مبانی حقوقی 

کنید،  وقتی شما مردی را که جرمی مرتکب شده به مجازات حبس محکوم می 
نوعی  اش هم به اصل شخصی بودن، آیا فقط این فرد مجازات شده است؟ نه. خانواده 

به  شده و  مجازات  غیرمستقیم  صورت  به  و  عواقب  تبع  جزء  دیگر  این  اما  انند؛ 

 
 ر1۸ فاطر، ر1
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شود  حلی ندارد. تنها کاری که می توانیم بگوییم این، راه ناپذیر آن است. نمی اجتناب 
کرد این است که از مجازات معافش کنیم که در این جا فلسفهٔ حقوق کیفری زیر  

کردن و اجرای مجازات در  رود. حقوق کیفری و حقوق جزا برای مجازات سؤال می 
 مقابل ارتکاب جرائم است.  

 مدارک و مستندات 
از   است،  شده  ذکر  اصل  این  برای  متعددی  مبانی  اسلامی  جزای  حقوق  در 

از مبان    2وازرة«   لاتذر   »و همچنین آیهٔ شریفهٔ    ، 1وسعها«   الا   نفسا   الله   :»لایکلف جمله 
رود. احادیث فراوانی هم در این زمنیه موجود است. از جمله،  این اصل به شمار می 

یرة اخیه« حدیثی که پیامبر در حجة الوداع فرمودند:   یرة ابیه و بجر ،  3»و لایأخذ الرجل بجر
شود. اینکه  سبب جرمی که برادر و پدرش مرتکب شده است، مجازات نمی فرد به 

می  تأکید  موارد  این  بر  و  اسلام  مردم  ذهن  در  هنوز  که  است  این  معنایش  کند، 
شود اقوام و نزدیکان و برادر و پدر و همه  جزیره این بوده است که می خصوصاً شبه  

ها همچنان هست که مثلًا فرض کنید که  را مجازات کرد و در ناخودآگاه همهٔ انسان 
 اگر پدری، فرزند کسی را کشت، بچهٔ او را بکشند.  

 اشکال 
قلت دارد، یعنی اشکال دارد،  اصل شخصی بودن در حقوق جزای اسلامی، ان 

یعنی مورد نقض دارد که جدی هم هست. یعنی دقیقاً شما در حقوق جزای اسلامی  
 گویید: کنید؟ می کار می چه 

 گردن مسگری گنه کرد در بلخ، آهنگری                 به شوشتر زدند  
کنید. مثال بارز و روشنش در فقه  در حقوق جزای اسلامی شما این کار را می   

ای است که باید عاقله بدهد. آیا این امر با اصل شخصی بودن منافات  جزایی ما دیه 
 

 ر۲۸6 بقره، ر1
 ر1۸فاطر،  ۲
 ر۳1۷ص ارآن، احکام شافعی، ۳
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ندارد؟ اگر ما از دریچهٔ نگاه حقوق جزای عرفی نگاه کنیم، منافات دارد؛ ولی ما دلیل  
گوید هر کس که مرتکب  کننده داریم برای این حرف اما حقوق جزای عرفی می قانع 

 جرمی شد، او باید مجازات شود.  
مثال دیگری بزنم؛ چون ممکن است عاقله را توجیه کنید. جواب واضح آن، این  

توانیم  است که دیه مجازات نیست. جبران خسارت است و جبران خسارت را هم می 
می جابه  عملی  مرتکب  صغیر،  بچهٔ  کنیم.  می جا  خسارتی  و  باید  شود  قیم  و  زند 

شود. این جوابی است که از آن عبور  خسارت را بدهد. این، مجازات محسوب نمی 
 کنیم.  می 

توانیم مثال بزنیم. مثلًا پرداخت و  اما فقط این مورد نیست و موارد دیگری را می 
المال. آنجایی که قاضی اشتباه کند، آنجایی که کسی در ازدحام  جبران دیه از بیت 

المال  کشته شود، مثل نماز جمعه و جمعیت و تشییع و... ، دیه این فرد باید از بیت 
 المال، شخص و اشخاص دیگری است.  پرداخت شود. بیت 

 به چه شکل است؟    وسعها«   الا   نفسا   الله   یکلف   »لا سؤال: نحوهٔ دلالت آیه  
پاسخ: معنای آیه این است که تکلیفی که خدا کرده است، بر اساس قابلیت افراد  
است. یعنی هر کس بر اساس قابلیت خودش این تکلیف را دارد. بنابراین اگر ما هم  

خواهیم مجازات بگذاریم، بر اساس توان آن فرد  در مقام قضاوت بر دوش کسی می 
 بگذاریم و توانایی خود آن فرد را در نظر بگیریم نه دیگران را.  

یعنی نسبت به افراد مختلف، متغیر    سؤال: بیشتر با اصل تساوی منافات دارد. 
ضربه شلاق، شاید برای کسی واقعاً سخت باشد، درست است    80است. مجازات  

توان گفت که شاید فردی تحمل نداشته  که مجازات همان است؛ اما طبق این آیه می 
 ضربه را دارد و یکی هم ندارد.    80باشد. یکی تحمل  

شود.  پاسخ: این بحث ذیل حقوق جزای اختصاصی و در بحث حدود وارد می 
در جلد، ضغث هست. ضغث برای کسی است که تحمل ندارد؛ البته معنی تحمل  
نداشتن این نیست که فردی را شلاق بزنند و او هم دردش بگیرد و اذیت بشود . در  
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مجازات، مجرم باید اذیت بشود؛ اما وقتی مجازات به حدی برسد که منجر به آسیب  
  وسعها«   الا   نفسا   الله   »لایکلف عضو و ... بشود؛ آنجا  جدی از قبیل فوت و نقص  

 دیگر صادق است.  
ها عاقله را قبول ندارند و این را مربوط  سؤال: در مورد عاقله دو قول است. بعضی 

ای رواج داشته است و اگر اسلام هم چنین  اند که زندگی  قبیله به همان دورانی دانسته 
چیزی را مطرح کرده است برای همان دوران گفته است؛ مثلا آقای مرعشی، عاقله  
را قبول ندارند و گفتند که وقتی دیه به گردن کسی آمد، واجب نیست عاقله آن دیه را  

 بدهد.  
پاسخ: درست است؛ اما این قول شاذ است. قول مشهور، الان این است که  

گوید که بر اساس قول  عاقله هست و دیه را باید عاقله بدهد. قانون هم همین را می 
 و فتوای مشهور است.  

کند؛ چون یک  سؤال: به نظرم وجود حکمی به نام عاقله، مشکلی ایجاد نمی 
قاعدهٔ حقوقی و عقلایی است. قاعده عقلی نیست که استثنابردار نباشد، بلکه یک  
اینکه در خود حقوق عرفی هم   استثنا خورده است، کما  قاعدهٔ عقلایی است که 

  گویند. یعنی خودشان عنوانی داریم که به آن مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر می 
هم استثنائاتی را قائل شدند، کمااینکه جای استثنائات دیگری که با تصویب قوانین  

شوند، هست. بنا به مصلحتی، چه برای مجرم و چه برای کسی که  جدید ایجاد می 
 شود.  مورد جنایت قرار گرفته، قانون مسئولیتی را برای غیرمجرم قائل می 

پاسخ: مطلب دقیقاً همین است، یعنی در واقع، استثنائاتی هست که اگر  بگوییم  
نمی  پیش  اشکالی  است،  اصل  آن  نقض  استثنا  است.  این  جا  به  استثنائی  و  آید 

استثنائی که دلیل دارد و توجیه دارد و یکی از توجیهاتش این است که قاعدهٔ فقهی  
. هر دو حالت را  1من له الغنم، فعلیه الغرم« «یا   »من علیه الغُرم، فله الغُنم «پشتش است: 

 
  یغُْلَقُ   ا  و غُرْمیُ ُ،  عَلعَیْ َ  وَ  غنُْویُ ُ،  لیَ َ  یَکُونَ  حتََّ  الرَّهْنُ  یغُْلَقُ  »لیَا  مضیییوون  بیا رواییت  این  1

 دارد  وجود  منیابع  این  در غُرْمیُ ُ«،  وَعَلعَیْ ِ  غنُْویُ ُ  لیَ ُ  رهَنْیَ ُ  الَّیذِی  صییییَاحبِیِ ِ  مِنْ الرَّهْنُ الرَّهْنُ،
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نمی می  هم  اینجا  است.  همین  هم  اینجا  کرد.  درست  جنایت  شود  در  که  گویند 
المال  اش بدهد. عاقله است که باید دیه را بدهد. اگر بیت همسایه خطایی، دیهٔ فرد را  

کند، به این دلیل است که از منافعی استفاده  هم در بعضی موارد، دیه را پرداخت می 
کند و خطایش  المال، یعنی عموم جامعه دارد از این منافع استفاده می کند. بیت می 

باید جبران کند و استثنایش اشکالی ندارد و دلیل دارد و این برابر با قاعده   را هم 
 هست.  

  

 
  ،6ج بعهقی،  الکبری،  السینن  59ص  ،2ج  نعشیابوری،  حاکم الصیحعحعن، علی  الوسیت؛ر 

 .3 ح؛یث ،442ص ،13ج نوری، حسعن معرزا الوسائل، مست؛ر   65ص
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 اصل برائت 

 تعریف 
شود و با اصل اول تداخل دارد، اصل  آخرین اصلی که از اصول جزا مطرح می 

بودن داخل است و موارد مجزا و   نوعی در اصل قانونی برائت هست. اصل برائت به 
منفکی هم دارد که اصل برائت در قضاوت است. در مقام قضا است که اصل برائت  

بودن، و مجازاتی  بیشتر کاربرد دارد. یعنی ولو اینکه قانون وجود دارد، اصل قانونی  
تعیین شده است و عملی هم جرم محسوب شده است؛ اما اصل این است که این  
فرد، این عمل مجرمانه را انجام نداده است. این اصل برائت است که بر طبق آن،  

 گناهی افراد است.  اصل بر بی 

 مدارک و مستندات 
تواند از مبانی  می   1»رسولا   نبعث   حتی   معذبین   ماکنا   و «باز مثل اصل قبل، آیه  

این   از  آیات بسیار دیگری که  قانون    37دست است. در اصل  این اصل باشد و  
کس از    اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که اصل، بر برائت است و هیچ 

شود؛ مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح، ثابت شده  شناخته نمی نظر قانون، مجرم 
صورت مفصل اشاره  نوعی به این اصل به باشد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به 

شده است که هر کس، متهم به ارتکاب جرمی باشد؛ تا وقتی تقصیر او طی محاکمهٔ  
علنی که در آن هرگونه تضمین ضروری برای دفاع تأمین شده باشد، قانوناً به ثبوت  

 شود.  گناه محسوب می نرسد، بی 
المللی هم در  بود. اساسنامهٔ دیوان کیفری بین   11اینکه برای شما خواندم، مادهٔ  

المللی  گناهی اشخاص است. دادگاه کیفری بین گوید که اصل بر بی خود، می   2مادهٔ  

 
 ر1۵ ایراء، ر1
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گناهی اشخاص است مگر  گوید اصل بر بی که الان هم در واقع جاری است، می 
 اجرا خلاف آن در دیوان ثابت شود.  آنکه بر طبق حقوق قابل 

 های دیگر حقوق اصل برائت و شاخه 
عنوان یکی  شود، این است که ما اصل برائت را به سوالی که در اینجا مطرح می 

گویم  گناهی افراد است. وقتی می شناسیم. یعنی اصل بر بی از اصول حقوق جزا می 
حقوق   و  مدنی  حقوق  در  آیا  که  است  این  سؤال  نیست.  جرم  دیگر  یعنی  گناه، 
خصوصی، هم اصل برائت جاری است؟ آیا در فقه مدنی هم اصل برائت جا دارد  

ها، در بیع و تجارت و اجاره و نکاح و طلاق  یا خیر؟ مثلًا فرض کنید در بحث قرارداد 
 تواند آنجا هم معنا داشته باشد یا نه؟  شود و می و ... آیا اصل برائت جاری می 

گوییم که قانون آیین دادرسی مدنی، اصل برائت را در حقوق مدنی  در جواب می 
گویید این اصل در حقوق  هم به رسمیت شناخته است. درست است که شما می 

تواند کاربرد داشته باشد و در آنجا  جزا است؛ اما در حقوق مدنی هم این اصل می 
قانون آیین دادرسی مدنی آمده    197هم اصل برائت جاری باشد؛ چرا که در مادهٔ  

دِینی )بحث مدنی   اگر کسی مدعی حق یا  بنابراین  است که اصل، برائت است. 
است و حقوق جزا نیست( بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند؛ در غیر این صورت  

خوانده، حکم به برائت صادر خواهد شد. یعنی آنجا هم اصل برائت جاری  با سوگند  
یلی نباشد، یعنی حتماً باید دلیلی باشد وگرنه اصل این است که  است تا وقتی که دل 

 شخص بری است.  
پس طبق اصل برائت، منظور از برائت در حقوق کیفری، برائت از گناه و جرم  

 است و منظور از برائت در حقوق مدنی، برائت ذمه است.  
گوییم. آیا این از شروط  سؤال: تفسیر مضیق و موسع، آنجا تفسیر موسع را می 

توانی اصل برائت را جاری کنی و بگویی نه؛ اما در  معامله هست یا خیر؟ آنجا نمی 
 شود.  حقوق جزا می 
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اصل   زیر  بیشتر  دارد،  تداخل  چون  را  مضیق  و  موسع  تفسیر  حالا  پاسخ: 
 طورکلی متین است.  کنند، اما فرمایش شما به بودن مطرح می قانونی 

سوال:  دو نفر متهم و مجرم، شرایطشان مساوی است و هیچ فرقی با هم ندارند.  
و   محترم  شخص  به  دو  این  از  یکی  طرف،  آن  از  و  هستند  اراذل  جزء  دو  هر 
کارگر   یک  به  دیگری  و  است  کرده  توهین  دانشگاه  استاد  یک  معتمدی،مثل 

کش محترمی توهین کرده است. فرض کنید هر دو در یک شرایط و در جمع  زحمت 
بوده است؛ ولی توهین به یک نفر، باعث سرشکستگی بیشتر شده است و آبرو و  

الشعاع قرار داده است اما توهین به نفر دوم به اندازه اولی باعث  حیثیتش را تحت 
 شود؟ صورت یکسان اجرا می آبروریزی نشده است. آیا در اینجا هم مجازات به 

سؤال، سؤال خوبی است اما در اصل فردی کردن، این اصلًا ملاک نیست، یعنی  
اینکه جرم این فرد برای  آن طرف، چه شرایطی ایجاد کرده است، ملاک نیست. مهم  

ویژگی  چه  و  هست  شرایطی  چه  در  واقع  در  فرد،  این  که  است  و  این  دارد  هایی 
 مجازات ما نسبت به او چه تأثیر و چه نقشی دارد.  
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عطف به     ۀقاعد   یبررس 
  نی نشدن قوان ماسبق 

 ی جزائ 
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 ی جزائ   ن ي نشدن قوان عطف به  ماسبق   ۀ قاعد   ی بررس 
 1ی خسرو کتر کاظم  د کننده:  ارائه 

 
 
 

 ها بودن جرائم و مجازات   ی اصل قانون 

 ها بودن جرائم و مجازات   ی بحث نسبت به اصل قانون   گاه ی جا 
  طور ن ی است. هم   ی فر ی ک   ن ی ماسبق نشدن قوان به نشست، بحث عطف    ی موضوع 

م  عطف   د؛ ی دان ی که  قوان به بحث  نشدن  نتا   ی ک ی   ی فر ی ک   ن ی ماسبق  اصل    ج ی از 
مجازات   بودن ی قانون  و  قانون جرائم  اصل  خصوص  در  است.  و    بودن ی ها  جرائم 

ک مجازات  نظام  در  ا   ی فر ی ها  ثغور  و  حدود  خصوص  در  و  م   ن ی ما  ان  ی اصل،  
اختلاف حقوق  قانون دانان  اصل  اساساً،  ما  که  دارد  وجود  و    بودن ی نظر  جرائم 

منشأ    ا ی محل اختلاف    ر؟ ی خ   ا ی   م یدار   مان ی فر ی و ک   ی ها را در نظام حقوق مجازات 
موظف   ی قاض   167چون در اصل    گردد، ی برم   ی قانون اساس  167اختلاف به اصل 

 معتبر مراجعه کند.   ی فتاوا   ا ی   ی شده است که در موارد سکوت قانون، به منابع فقه 
ندارد. طبق    ی معناست که قانون، حکم   ن ی به ا   ی فر ی سکوت در حقوق ک   موارد 

  ی فر ی اگر قانون مجازات و قانون ک   م یی گو ی ها، م جرائم و مجازات   بودن ی اصل قانون 
 

 واحد مشهد -یدانشگاه آزاد ایلام ینلم ئزیحقوق جزا و نضو ا اد لر .1

 . د ی نشست اسکن کن   ر ی و تصو   صوت   افت یجهت در 
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نکرد،   ی انگار نداشت و در واقع جرم   ی ا مسئله سکوت کرد و ماده  ک ی در خصوص 
به    د ی در موارد سکوت، با   د ی گو ی م   167دلالت بر مباح بودن آن رفتار دارد؛ اما اصل  

فقه  قانون   ی فتاوا   ا ی   ی منابع  است  ممکن  کرد.  مراجعه  مسئله معتبر  را    ی ا گذار 
فقه   ی انگار جرم  معتبر  منابع  استناد  به  اما  باشد؛  قابل    ی فتاوا   ا ی   ی نکرده  معتبر، 

نکرده؛ اما    ی انگار گذار جرم که قانون   م یهم دار   ی اد یمجازات باشد که البته موارد ز 
محل اختلاف    ن ی هرحال، ا معتبر، قابل مجازات است. به   ی استناد منابع و فتاوا   ه ب 

معتبر    ی اوا به منابع معتبر و فت   توان ی در موارد سکوت م   ، ی فر ی در حقوق ک   ا ی شده که آ 
 ر؟ ی خ   ا ی مراجعه کرد  

  36و اصل    169هرحال در اصل  . چون به م ی حق را ندار   ن ی معتقدند ما ا   ی برخ 
هم    ی عاد   ن ی . در قوان م ی رفت ی ها را پذ جرائم و مجازات   بودن ی اصل قانون   ، ی قانون اساس 

  م یی گو ی م   م؛ ی دار   ی فر ی ک   ی که در قانون دادرس   ی و مواد   ی قانون مجازات اسلام   2مادهٔ  
ساکت بود و    ی فر ی باشد؛ لذا اگر قانون ک   انون مستدل و مستند به ق  د ی با  ها، ی دگ ی رس 
ندارد    ی دگ ی حق رس   ی و قاض   ست ی نکرده بود؛ آن رفتار، جرم ن   ی انگار معنا جرم   ن ی به ا 

 و آن رفتار مباح است. 
هم    ی فر ی و ک   ی عام است و شامل مسائل حقوق   167معتقدند که اصل    ی برخ   اما 

  ی واحدهٔ حقوق شهروند   از جمله ماده   کنند؛ ی را ذکر م   ی ها هم دلائل . باز آن شود ی م 
علاوه بر قانون،    د ی گو ی و م   دهد ی جرم، صرفاً قانون را ملاک قرار نم   ف ی که در تعر 

امروز م   10  دهٔ هم معتبر است و ما   ی فتاوا و منابع فقه  و    م ی بحث کن   م ی خواه ی که 
ا مهم  از  اساس   4اصل    نها، ی تر  اصل    ی قانون  خصوص  در  امروز  ما  صحبت  که 
  م ی عنوان مقدمه بگو هرحال خواستم به اما به   ست؛ ی ها ن جرائم و مجازات   بودن ی قانون 

  ی فر ی ها در نظام ک جرائم و مجازات  بودن ی که در خصوص حدود و ثغور اصل قانون 
.  م یندار   ی اصل   ن ی معتقدند که ما چن   ی همچنان وجود دارد؛ لذا برخ   نظر، ف ما اختلا 

شرع  و مجازات   ی اصل  جرائم  اصل  بودن  استناد  به  اساس   4ها،  نظام    ی قانون  در 
 است.    ی ما جار   ی حقوق 
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ماسبق  به ها، عطف جرائم و مجازات   بودن ی اصل قانون   ج ی از نتا   ی ک ی هرحال  به   اما 
دارد    ن ی ها، دلالت بر ا جرائم و مجازات   بودن ی است. اصل قانون   ی فر ی ک   ن ی نشدن قوان 

قانون  اگر  رفتار که  جرم   ی گذار  ا   ی انگار را  ما    ن ی نکرد،  و  است  مباح  قطعاً  رفتار 
 . م ی رفتار را انجام داده است را مجازات کن   ن ی را که ا   ی شخص   م ی توان ی نم 

 ها جرائم و مجازات   بودن ی اصل قانون   ی مبان 
است.   ی مبان  ن ی از ا   ی ک ی  ان ی است. قبح عقاب بلا ب  اد یز   بودن ی اصل قانون   ی مبان 

ها به اصل برائت  جرائم و مجازات   بودن ی اصل قانون   ی در خصوص مبان   ز ی ن   ی برخ 
اصل برائت است و اگر قانون هم وجود نداشته باشد، ما   ند ی گو ی . م کنند ی استناد م 
است و    ی گناه ی اصل بر ب   م یی گو ی م   ست؛ ی جرم ن   ا ی که جرم هست    م ی کن ی شک م 

 نشده است.    ی شخص مرتکب جرم 
اصل   ی عن ی وجود دارد،   ی است که در قانون اساس   ی از اصول  ی ک ی برائت را    اصل 

شده    ی مرتکب جرم   ی گر ی است که د   ی مدع   ی اشخاص است. اگر کس   ی گناه ی بر ب 
چون    اورد؛ ی ب   ل ی دل   اش ی گناه ی ب   ی متهم برا   ست ی ن   ی از ی ثابت کند و ن   د ی است؛ او با 

ا  برائت است. در  برائ   ی دانان عرف حقوق   نجا، ی اصل،  با اصالة    ت اصل  را هم معنا 
اصل برائت با    ند ی گو ی که م   د ی دانستند. قطعاً شما هم خواند   ه ی البرائه در اصول عمل 

ب   ی عن ی   م، ی که داد   ی ح ی توض   ن ی ا  بر  ا   ی گناه ی اصل  در واقع همان اصاله    ن ی است؛ 
با اصالة    ی که اصل برائت در حقوق عرف   رسد ی است. به نظر م   ه ی البرائه در اصول عمل 

دو    ن ی ا  م ی توان ی وجود دارد، کاملًا متفاوت هستند و نم  ه ی در اصول عمل   ه ک   ی البرائها 
 . م ی بدان   ی ک ی را  

 ه ی با اصالة البرائه در اصول عمل   ی اصل برائت در حقوق عرف   تفاوت 
ها استفاده  هستند که شخص در مقام شک، از آن   ی در واقع اصول   ه ی عمل   اصول 

  ، ی در برخورد با احکام شرع   ی شک است. اگر شخص   ه ی اصول عمل   ی . مجرا کند ی م 
  کند ی خارج م   د ی اصول، شخص را از حالت شک و ترد   ن ی شد؛ ا   د ی دچار شک و ترد 
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  ن ی خواهد او را از ا ی است و در واقع م   ی حکم ظاهر   دهد، ی هم که به او م   ی و حکم 
 . ست ی ن   ی حکم، حکم واقع   ن، ی حالت خارج کند. بنابرا 

مواجه    ی ا با مسئله   ی شخص   نکه ی محض ا است که به   ن ی ا   د ی آ ی م   ش ی که پ   ی سؤال 
تمسک کند؟    ه ی اصول عمل   ن ی به ا   ماً ی مستق   تواند ی م   ا ی شد، آ   جاد ی شک ا   ش ی شد و برا 

تمسک کند که قبل از    ه ی اصول عمل   ن ی به ا   تواند ی م   ی است. زمان   ی قطعاً پاسخ منف 
در قرآن، سنت، عقل و اجماع   ی عن ی آن، در ادلهٔ اربعه فحص و جستجو کرده باشد.  

  ا ی حرام است    ا ی جستجو کرده است و همچنان در خصوص حکم، شک دارد که آ 
اصول، اصالة    ن ی از ا   ی ک ی استناد کند.    ه ی به اصول عمل   تواند ی م   نجا ی ا   ست؟ ی حرام ن 

و    ست ی مشکوک بود، حرام ن   ی اصل، اگر حرمت رفتار   ن ی البرائه است. بر اساس ا 
 اصل، برائت از حکم حرمت است.  

به ارتکاب    ، ی بالعکس است. شخص   قاً ی دق   ، ی فر ی اصل برائت در حقوق ک   اما 
اصل بر    م یی گو ی و م   م ی کن ی م   ی متهم است. همان ابتدا اصل برائت را جار   ی جرم 

  قاً ی دق   ی عن ی .  ی اور ی ب   ی بر گناهکار   ل ی و دل   ی وجو کن که جست   ن ی است مگر ا   ی گناه ی ب 
. در  ستند ی معنا ن   ک ی دو اصلًا به    ن ی با اصالة البرائه هستند؛ لذا ا   گر ی کد ی نقطه عکس  

همان    م؛ یدار   ی که در قانون اساس   ی اصل برائت   ی عن ی   ، ی اصل برائت در حقوق عرف 
  ی برا   ل ی وجو کن و دل فحص و جست   م یی گو ی و بعد م   م ی کن ی م   ی ابتدا اصل را جار 

ب   ی گناهکار  مقابل  م   اور، ی طرف  البرائه  اصالة  در  و    م یی گو ی اما  فحص  برو  ابتدا 
  قاً ی دق   ن ی کن. بنابرا   ی اصالة البرائه را جار   ، ی نکرد   دا ی اگر حکم را پ   عد وجو کن ب جست 

از    ی ک ی را با    ی اصل برائت در حقوق عرف   م ی نقطه عکس هم هستند؛ لذا اگر بخواه 
اصل برائت با   رسد ی هم هستند؛ به نظر م  ه ی شب  م یی و بگو   م ی کن  سه ی مقا  ه ی اصول عمل 

  ، ی . در استصحاب عدم اشد داشته ب   ی خوان هم   ه ی در اصول عمل   ی استصحاب عدم 
است،    ن ی ق ی  عدم  ما  دل   ی عن ی سابق  باش   ی ل ی تا  نداشته  وجود  را    م؛ ی بر  عدم  همان 

است.    ی اصل، عدم گناهکار   ، ی . در اصل برائت در حقوق عرف م ی کن ی استصحاب م 
  م؛ ی کن ی را استصحاب م   ی گناه ی ما همان ب   ، ی اور ی ن   ی بر گناهکار   ی ل ی تا دل   م یی گو ی م 
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نه با اصالة البرائه بلکه با استصحاب عدم    ، ی در حقوق عرف   ت لذا به نظر ما اصل برائ 
 دارد.   ی خوان هم 
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 ها بودن جرائم و مجازات نتایج اصل قانونی 
  جه ی ها، هر چه که باشد؛ دو نت جرائم و مجازات   بودن ی اصل قانون   ی مبنا   هرحال به 
  ن ی ماسبق نشدن قوان به . عطف 2و    ی فر ی محدود نصوص ک   ا ی   ق ی مض   ر ی . تفس 1دارد:  

 .  ی فر ی ک 
قوان به عطف   قاعدهٔ  نشدن  عناو   ، ی فر ی ک   ن ی ماسبق  ب   ی متفاوت   ن یبا  شده    ان ی هم 

در زمان.    ی فر ی ک   ن ی تعارض قوان   ا ی در زمان    ی جزائ   ن ی قوان   ی اجرا   ی است؛ مثل قلمرو 
  ، ی حقوق   ی ها فرانسه شکل گرفت و در همهٔ نظام   ر ی قاعده، در اروپا با انقلاب کب   ن ی ا 
به   رفته ی قاعده پذ   ن ی ا  ا   ی قانون جزا   1121مادهٔ    مثال عنوان شده است.  به    ن ی فرانسه، 

  11مادهٔ    2بند    ، ی الملل ن ی آلمان و در اسناد ب   ی قانون جزا   1قاعده اشاره دارد. مادهٔ  
  ی اس ی و س   ی حقوق مدن   ی الملل ن ی ب   ثاق ی م   15مادهٔ    1حقوق بشر و بند    ی جهان   ه ی اعلام 

نشدن    ماسبق به حقوق بشر، به قاعدهٔ عطف   یی اروپا   ون ی کنوانس   7ماده    ن ی و همچن 
 . کنند ی اشاره م   ی فر ی ک   ن ی قوان 

و مادهٔ    ی قانون مدن   4مادهٔ    ن ی و همچن   ی قانون اساس   169اصل    ران، ی ا   ن ی قوان   در 
ماسبق نشدن  به که محل بحث ما هم هست، به عطف   ی قانون مجازات اسلام   10
 اشاره دارد.   ی فر ی ک   ن ی قوان 

 ی فر ی ک   ن ی قوان   اقسام 
  ی فر ی ک   ن ی و قوان   ی ماهو   ی فر ی ک   ن ی قوان   شوند؛ ی م   م ی به دو دسته تقس   ی فر ی ک   ن ی قوان 

مباحثشان، مباحث    ا ی هستند که ورودشان    ی ن ی آن قوان   ، ی ماهو   ی فر ی ک   ن ی . قوان ی شکل 
به ماه   ی ماهو    ، ی فر ی قانون ک   م یی بگو   م ی توان ی م   ی . چه زمان پردازند ی م   ت ی است و 

بحث    ک ی جرم،    ف ی کند. تعر   ف ی که جرم را تعر   ی است؟ زمان   ی ورودش، ورود ماهو 
قانون   ی ماهو  به  تشک   ی است.  عناصر  تعر   دهنده ل ی که  را  شرا   ف ی جرائم  و    ط ی کند 
 . م یی گو ی م   ی جرم را مشخص کند، قانون ماهو   دهنده ل ی تشک 

جرم و   ت ی به ماه  ی . کار ست ی ن  ی ورودشان، ورود ماهو  گر ی د   ، ی شکل   ن ی قوان   اما 
  ی ها و نحوه دادرس دادگاه   ت ی و صلاح  لات ی مجازات ندارند و اصولًا مربوط به تشک 
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رس  نحوه  ا   ی دگ ی و  بررس   نکه ی هستند.  دادگاه  کدام  در  جرم،  نحوه    ا ی شود،    ی فلان 
است؟    ی است؟ وحدت قاض   ی است؟ تعدد قاض   ی جرم، به چه نحو   ن ی به ا   ی دگ ی رس 

  ی مباحث شکل   نها ی ا   ست؟ ی مراتب دادسرا چ دارد؟ سلسله   ی ف ی دادسرا چه وظا   نکه ی ا 
 . م ی دان ی م   ی شکل   ن ی را قوان   ن ی قوان   ن ی . ا ست ی ن   ی است و مباحث ماهو 

قوان به عطف   قاعده  ا   ، ی فر ی ک   ن ی ماسبق نشدن    ی قانون، قانون ماهو   نکه ی بسته به 
ا   ی قانون شکل   ا ی باشد     ی ماهو   ن ی قاعده را اصولًا در قوان   ن ی باشد؛ متفاوت است. 

  ن ی ا   ی ماهو   ن ی اصل در قوان   م یی گو ی م   گر ی د   عبارت . به  ی شکل   ن ی و نه در قوان   م یدار 
قانون، عطف  که  نم به است  قوان   شود ی ماسبق  در  ا   ، ی شکل   ن ی و  که    ن ی اصل  است 

اصل    م یی گو ی برعکس است. در هر دو م   قاً ی دق   ن ی . ا شود ی ماسبق م به قانون، عطف 
 است، چون موارد استثنا هم دارد.   ن ی ا 
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 مربوطه   ی ماسبق نشدن و ماده قانون به عطف   ی معنا 

 ماسبق نشدن به عطف   ی معنا 
عطف   منظور  چ به از  نشدن  قوان   ست؟ ی ماسبق  درباره  ابتدا  بحث    ی ماهو   ن ی ما 

ا   م یی گو ی و م   م ی کن ی م  اثر    ی عن ی   شود، ی ماسبق نم به است که قانون، عطف   ن ی اصل 
 .  کند ی نم   دا ی پ   ی است و به گذشته تسر   نده ی قانون، نسبت به آ 

نکرده است. طبق اصل    ی انگار را  جرم   ی گذار تا امروز، رفتار قانون   د ی کن   فرض 
  ن ی ا   ی و مباح است. شخص   ست ی رفتار جرم ن   ن ی ها، ا جرائم و مجازات   بودن ی قانون 

  ا ی . آ کند ی م   ی انگار رفتار را جرم   ن ی گذار هم و فردا قانون   دهد ی رفتار را الان انجام م 
جد   م ی توان ی م  قانون  استناد  ا   ی شخص   د، ی به  مرتکب  قبلًا  که  بود    ن ی را  شده  رفتار 

کن   که ی درحال  مجازات  نبود،  عطف   ر، ی خ   م یی گو ی م   م؟ ی جرم  ماسبق  به قانون 
رفتار جرم نبود و    ن ی رفتار را انجام داده بود؛ ا   ن ی که شخص ا   ی زمان   را ی ز   شود، ی نم 

  ی رفتار  م ی توان ی کرد؛ لذا به استناد قانون لاحق، نم  ی انگار گذار آن را جرم بعداً قانون 
ماسبق  به چون قانون، عطف   م، ی را که در زمان قانون سابق، جرم نبوده است جرم بدان 

م   شود؛ ی نم  مصاد   تواند ی نم   ی قاض   م یی گو ی لذا  به  را  لاحق  قانون  سابق    ق ی حکم 
قانون، جرم نبوده است به استناد   ن ی ا  ب ی را که قبل از تصو   یی بدهد و رفتارها   ی تسر 

  ن ی ماسبق نشدن قوان به در واقع، اصل قاعدهٔ عطف   ن ی قانون لاحق، مجازات کند. ا 
 است.   ی ماهو   ی فر ی ک 

  ی عن ی ما قبله«.     جب ی : »الاسلام  دانند ی اصل را هم قاعده جب، م   ن ی ا   ی مبنا 
رفتارها  آن  م   یی اسلام،  پاک  دادند،  انجام  اسلام  از  قبل  اشخاص  که  و    کند ی را 

نم   بخشد ی م  مجازات  شا کند ی و  به   د ی .  مبنا بتوان  عطف   ی عنوان  ماسبق  به قاعدهٔ 
 نشدن، به قاعده جب استناد کرد. 
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 قانون مجازات   10ماده    ی بررس 
  10. آن هم ماده م یمادهٔ مهم دار   ک ی قاعده،   ن ی قانون مجازات در خصوص ا  در 

اسلام  مجازات  کن   ی قانون  دقت  با د ی است.  ا   م ی کن   ی بررس   د ی .  قاعده    ن ی که 
ما    ی ماهو   ی فر ی ک   ن ی به طور کامل در قوان   ی ماهو   ی فر ی ک   ن ی ماسبق نشدن قوان به عطف 
 دارد؟   ی هم استثنائات   ن ی ا   ا ی   شود ی اجرا م 

  د ی با   ی ن ی مجازات و اقدام تأم   ، ی : در مقررات و نظامات دولت د ی گو ی م   10  ماده 
  ، ی رفتار   چ ی باشد که قبل از وقوع جرم، مقرر شده است و مرتکب ه   ی موجب قانون به 

اقدامات    ا ی موجب قانون مؤخر به مجازات  به   توان ی ترک فعل را نم   ا ی اعم از فعل  
اثر قانون،    د ی گو ی و م   کند ی م   ان ی خود قاعده را ب   نجا ی محکوم کرد. تا ا   ی ت ی و ترب   ی ن ی تأم 

 داد.   ی قانون را به گذشته تسر   ن ی اثر ا   توان ی است و نم   نده ی نسبت به آ 
لکن، چنانچه پس از    د ی گو ی . م پردازد ی قاعده م   ن ی ادامه ماده به استثنائات ا   در 

  ا ی   ی ت ی و ترب   ی ن ی اقدام تأم   ا ی مجازات    ی عدم اجرا   ا ی   ف ی بر تخف   ی مبن   ی وقوع جرم، قانون 
مساعدتر به حال مرتکب وضع شود؛ نسبت به جرائم سابق بر وضع آن    ی از جهات 

  ی موجب قانون سابق، حکم قطع به   رگاه مؤثر است. ه   ی قانون، تا صدور حکم قطع 
 . م ی خوان ی که آن دو بند را م   شود ی عمل م   ر ی ز   ب ی الاجرا صادر شده باشد، به ترت لازم 

معتقد   10ماده    طبق  قاعده عطف   م ی ما  قوان به که  نشدن    ک ی   ، ی فر ی ک   ن ی ماسبق 
  ن ی از قوان   ی در برخ   10ماده    گر، ی د عبارت موارد استثنا دارد. به   ک ی موارد عدم شمول و  

از موارد    ی و در برخ   شود ی نم   10شامل ماده    ن، ی از قوان   ی بخش .  ست ی ن   ی و سار   ی جار 
استثنائات  عطف   ی هم  قاعده  قوان   ق ماسب به بر  دارد.    ی ماهو   ی فر ی ک   ن ی نشدن  وجود 

است. احکام شرع، شامل    ی . احکام شرع 1  شود؛ ی نم   10که شامل ماده    ی موارد 
ماده   ماده    شود، ی نم   10مقررات  نظامات  د ی گو ی م   10چون صدر  و  : در مقررات 

  دا ی پ  ی است و به گذشته تسر  نده ی است که قانون، اثرش نسبت به آ  ن ی قاعده ا  ی دولت 
خصوص هم    ن ی . در ا شود ی نم   ی قاعده جار   ن ی ا   ، ی در احکام شرع   ن ی نابرا ب   کند؛ ی نم 
 . ه ی قوه قضائ   ی از اداره حقوق   ی و هم نظر مشورت    م یدار   ه یوحدت رو   ی رأ 
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راجع    ی قانون مجازات اسلام   10آنچه در ماده    د ی گو ی م   ه ی قوه قضائ   ی حقوق   اداره 
عطف  قوان به به  نشدن  نظامات    ی جزائ   ن ی ماسبق  و  مقررات  مورد  در  است؛  آمده 

و    ی ن ی و اقدام تأم   ی منصوص شرع   رات یتعز   ی استثنا به   رات ی داخل پرانتز، تعز  ، ی دولت 
به قصاص و    ی ت ی ترب  احکام    ن، ی بنابرا   شود؛ ی نم   ه ی د است و شامل مقررات مربوط 

 هستند.    ی قاعده مستثن   ن ی شرع از ا 
. جرائم  2. جرائم مستوجب حد،  1  شود؟ ی م   ی شرع شامل چه موارد   احکام 

 . ی منصوص شرع   رات ی . تعز 4و    ه ی . جرائم مستوجب د 3مستوجب قصاص،  
داشته است و مجازاتش    ی طبق قانون سابق، مجازات حد   ی رفتار   د ی کن   فرض 

.  دهد ی رفتار را انجام م   ن ی قانون، هم   ن ی مثلًا حبس ابد بوده است. شخص در زمان ا 
  ن ی و مجازات ا   شود ی که قانون عوض م   ی تا زمان   رد ی گ ی قرار نم   ب ی فرد، تحت تعق   ن ی ا 

در زمان قانون سابق انجام داده    ا که جرم ر  ی . آن شخص شود ی به اعدام م  ل ی جرم تبد 
 . م ی کن   ی دگ ی به جرمش رس   م ی خواه ی و م   شود ی م   ر ی بود؛ الان دستگ 

 در قاعده   ی صدور حکم قطع   گاه ی جا 
م   نجا، ی ا   در  برخورد  او  با  سابق  قانون  پرونده   م ی کن ی طبق  به  رس و    ی دگ ی اش 

. طبق قانون سابق، مجازات او  حبس و طبق قانون لاحق، مجازات او اعدام  م ی کن ی م 
فرد اجرا    ن ی که در مورد ا   ی است. جرم هم جزو جرائم مستوجب حد است. قانون 

  شود ی ماسبق م به عطف   است، که به نفع مجرم    ی قانون سابق است. قانون   شود، ی م 
  ی منصوص و موارد   ر ی غ   رات یدر خصوص تعز   10ماده    ، ی که آن در واقع احکام شرع 

 .  شود ی دارد و اصلا شامل احکام شرع نم   ی ت ی و ترب   ی ن ی است که اقدامات تأم 
پس نسبت به قانون    شود، ی شامل احکام شرع نم   10مقررات ماده    م یی بگو   اگر 

 م؟ ی طبق قانون لاحق عمل کن   ا ی   م ی طبق قانون سابق عمل کن   م؟ ی کار کن شرع چه 
د   در  قصاص،  حد،  شامل  که  شرع  احکام  تعز   ه ی خصوص  منصوص    رات ی و 

حکم    ا ی صادر شده است    ی حکم قطع   نکه ی ا   ن ی ب   م ی قائل شو   ک ی تفک   د ی با   شود، ی م 
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صادر شده بود و    ی صادر نشده است. اگر در خصوص شخص، حکم قطع   ی قطع 
 کرد.   دا ی پ   ر یی قانون تغ   ، ی بعد از صدور حکم قطع 

قانون لاحق به نفعش باشد،    ن ی چه ا   م؛ ی ده ی نم   ر یی قانون لاحق، حکم را تغ   طبق 
خف   ی عن ی  ا   تر ف ی مجازاتش  و چه  مجازاتش شد   ن ی باشد  لاحق،  باشد.    دتر ی قانون 

صادر    ی که حکم قطع   ی چون زمان   م، ی کن ی نم   ی کار   چ ی صادر شده و ما ه   ی حکم قطع 
  دا ی اعتبار امر مختومه پ   ی کند. وقت ی م   دا ی اعتبار امر مختومه  را پ   ه، ی شده باشد؛ آن قض 

که صادر شده است؛    ی حکم قطع   ن ی اگر ا   ی حت   م، یندار   ر یی ابداً حق تغ   گر ی کرد، د 
 اجرا نشده باشد.  

در روند    ا ی   م ی نکرد   ی دگ ی هنوز رس   ا ی هنوز صادر نشده است،    ی اگر حکم قطع   اما 
خواسته و حکم هنوز    دنظر ی صادر شده است، تجد   ی حکم بدو   ا ی   م ی هست   ی دگ ی رس 

ا   ی قطع  ا   نجا ی نشده است.  م   ن ی در  نظر  به  با   رسد ی صورت  قانون    د ی که  استناد  به 
باشد و    تر ف ی خف   ازاتش قانون لاحق به نفعش باشد؛ مج   ن ی لاحق، عمل کرد؛ چه ا 

صادر نشده    ی باشد و به نفعش نباشد. چرا اگر حکم قطع   دتر ی قانون، شد   ن ی چه ا 
 طبق قانون لاحق در احکام شرع عمل کرد؟   د ی بود؛ با 

م   چون  نظر  قانون   رسد ی به  بهتر استنباط م که  را  .  کند ی گذار، الان حکم شرع 
حکم فاعل و مفعول لواط، هر    گفت ی م   1370مثلًا در خصوص لواط، قانون    ی زمان 

ضربه شلاق    100حکم مفعول اعدام و فاعل    د ی گو ی م   1392دو اعدام است و قانون  
و الا فاعل، صد    م ی کن  عدامش احصان باشد که ا   ط ی شرا  ا ی است، مگر به عنف باشد  

دو، حد است. آن موقع    ن ی است که ا   ن ی ا   د ی آ ی م   ش ی که پ   ی ضربه شلاق دارد. سوال 
چرا، آن هم    م یی گو ی نبود؟ م   ی آن حکم، حکم شرع   ا ی هر دو اعدام، آ   م ی گفت ی که م 

 ضربه و مفعول اعدام،    100فاعل    م یی گو ی بود. الان که م   ی حکم شرع 
است. پس ماجرا    ی الان هم حکم شرع   م یی گو ی م  ست؟ ی ن  ی حکم شرع  ن، ی ا   ا ی آ 

 ست؟ ی چ 
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الان ممکن است   ا ی کند   ر یی زمان هم تغ   ات ی ممکن است با مقتض   ی شرع  حکم 
قانون لاحق، در احکام    م یی گو ی باشد؛ لذا م   ده ی گذار، حکم شرع را بهتر فهم قانون 
گذار حکم شرع  نسبت قانون سابق، ارجح است؛ چون ممکن است که قانون   ی شرع 

از آن، استنباطش از   ی جدا   ا ی زمان است    ات ی خاطر مقتض به   ا ی باشد   ده ی را بهتر فهم 
  ی کرد تا زمان   ی دگ ی طبق قانون لاحق، رس   د ی با   ن ی و بهتر شده است؛ بنابرا   تر ق ی آن، دق 

  ی عن ی قانون لاحق، به ضررش باشد؛    ن ی صادر نشده باشد؛ چه ا   ی که هنوز حکم قطع 
 باشد و چه به نفع متهم باشد.    دتر ی شد 

  ، ی در مقررات و نظامات دولت   د ی گو ی ماده م  ن ی که ا  م ی ن ی ب ی م  10ماده    ی بررس   در 
باشد که قبل از وقوع جرم،    ی موجب قانون به   د ی با   ، ی ت ی و ترب   ی ن ی مجازات و اقدام تأم 

موجب  به   توان ی ترک فعل را نم   ا ی اعم از فعل    ی رفتار   چ ی مقرر شده است و مرتکب ه 
محکوم کرد؛ لکن، استثنائات    ی ت ی و ترب   ی ن ی تأم اقدامات    ا ی قانون مؤخر، به مجازات  

عدم    ا ی   ف ی بر تخف   ی مبن   ی قرار است: چنانچه پس از وقوع جرم، قانون   ن ی قانون از ا   ن ی ا 
مساعدتر به حال مرتکب، وضع    ی از جهات   ا ی   ی ت ی و ترب   ی ن ی اقدام تأم   ا ی مجازات    ی اجرا 

است.    ثر مؤ   ی شود؛ نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون، تا صدور حکم قطع 
عمل    ر یز   ب ی الاجرا شده باشد، به ترت زم لا  ی موجب قانون سابق، حکم قطع هرگاه به 

 . شود ی م 
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 قاعده   استثنائات 
 متهم   ی نفع قانون لاحق برا   ی بررس 

  ، ی قاعده کل   ک ی عنوان  به   ، ی فر ی ک   ن ی ماسبق نشدن قوان به از استثنائات عطف   ی ک ی 
قانون لاحق به نفع    ی به نفع متهم باشد. زمان   ، ی است که قانون لاحق از جهت   ن ی ا 

مجازات را کاهش داده باشد. فرض    ی عن ی باشد،    ف ی قانون، خف   ن ی متهم است که ا 
عمل،    ن ی جرم، مجازات ا   ب . در زمان ارتکا شود ی م   ی مرتکب جرم   ی شخص   د ی کن 

و مجازات همان    کند ی م   ر یی قانون تغ   ، ی دگ ی سه سال حبس است،اما در روند رس 
تع   ک ی جرم،   ا شود ی م   ن یی سال حبس  به زمان وقوع جرم    ن ی ا   نجا ی .  قانون، عطف 

ا   ی عن ی   شود، ی م  پروندهٔ  به  لاحق  قانون  رس   ن ی طبق  ا م ی کن ی م   ی دگ ی شخص    نکه ی . 
ا   م یی گو ی م  قانو   ن ی به  طبق  رس   ن جرم  را    ن ی ا   ی عن ی   م، ی کن ی م   ی دگ ی لاحق  قانون 

کرد   م، ی ماسبق کرد به عطف  وقوع جرم  زمان  به  ا   م، ی عطف  نفع    ن ی چون  به  قانون، 
و مجازات    شود ی محسوب م   ف ی خف   ، ی است که نسبت به قانون قبل  ی اوست. قانون 

 .  کند ی را کم م 
است که قانون،    ی که قانون لاحق به نفع متهم است وقت   ی گر ی از موارد د   ی ک ی 
عمل،    ن ی ا   د ی گو ی در گذشته جرم بوده است و قانون لاحق م  ی کند. عمل  یی زدا جرم 

رفتار را انجام داده است که از نظر قانون جرم    ن ی ا   ی زمان   ، ی . شخص ست ی جرم ن   گر ی د 
.  ست ی رفتار جرم ن   ن ی ا   گر ی که د   د ی گو ی قانون م   ، ی دگ ی بوده است. الان در روند رس 

 . م یندار   ی دگ ی حق ادامهٔ رس   گر ی و د   شود ی ماسبق م به قانون، عطف   ن ی ا 
  ی است که قانون از جهات   ی که قانون لاحق به نفع متهم است زمان   ی گر ی موردد 

  ی سر   ک ی   ا ی مشدده آن جرم را حذف کند    ات ی ف ی ک   د ی مساعد باشد، مثلًا فرض کن 
آن جرم   ی و تبع   ی ل ی مجازات تکم   ا ی  اورد ی را در آن جرم به وجود ب   ی ا مخففه   ات ی ف ی ک 

 قانون مساعد است.   ، ی قانون   ن ی را حذف کند. چن 
  ا ی قانون لاحق، مساعدتر است   ا ی که آ  م ی بحث کن  م ی خواه ی چند مثال، م   ل ی ذ   در 

 ست؟ ی ن   ا ی به نفع مجرم است    ست؟ ی ن 
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ول 1 بدهد؛  کاهش  را  مجازات  حداقل  لاحق،  قانون  اول:  مثال  حداکثر    ی .  
 بدهد.    ش ی مجازات را افزا 

حداکثر مجازات را کاهش    ی بدهد ول   ش ی .  مثال دو: حداقل مجازات را افزا 2
قانون مساعدتر    ک ی   نکه ی ا   ی است که ملاک برا   ن ی ا   شود، ی که مطرح م   ی بدهد. سوال 

سال حبس بوده    3تا    1حداکثر؟ مثلًا مجازات در قانون سابق،    ا ی باشد، حداقل است  
را کم کرد و حداکثرش را    اقلش سال حبس است. حد   4ماه تا    6و در قانون لاحق  

کند و حداکثذش را کم کند. مثلًا آن جا در   اد یبالعکس، حداقلش را ز   ا ی کرد   شتر ی ب 
  ن ی سال بود؛ ا   3. حداکثر آن،  د ی حداقل را دو سال بگو   نجا ی سال بود؛ ا   1قانون سابق،  

  د بدهد و حداقل را کم کند. ملاک در ساع   ش ی ماه بشود. حداقل را افزا   6سال و    2جا  
 حداکثر؟   ا ی بودن  حداقل است  

 نظرات در مورد ملاک    ی بررس 
  ست، ی ن   ا ی قانون، به نفعش هست    ن ی ا   نکه ی متفاوت است. در ا   نجا ی در ا   نظرات 

 نظرات متفاوت است.   ست؛ ی ن   ا ی مساعدتر هست  
 بودن حداکثر   ملاک  . 1

حداکثر را کم    ، ی ملاک حداکثر است. اگر قانون   نه، ی زم   ن ی معتقدند که در ا   ی برخ 
کم    خواهد ی که م   م یبه حداقل ندار   ی و مساعدتر است. کار   تر ف ی کرد؛ آن قانون خف 

عنوان  را هم به   19ماده    2کند. ملاک، حداکثر است. تبصره    اد یز   خواهد ی م   ا ی کند  
کرده است و    ی بند را درجه   ی ر یمجازات تعز   ، 19گذار در ماده  . قانون آورند ی شاهد م 

جزو    ی ر ی مجازات تعز   ن ی ا   نکه ی ا   ص ی تشخ   ی کرده است. برا   ی بند م ی درجه، تقس   7در  
 کدام درجه باشد، حداکثر را ملاک قرار داده است.  

 ملاک بودن درجه  . 2
در ماده    ی ملاک، درجه است . چون قانون مجازات اسلام   ند ی گو ی م   گر ی د   ی برخ 

مجازات 19 درجه   ی ر یتعز   ی ها ،  است،بنابرا   ی بند را  درجه    ن ی کرده  را  ملاک 
از درجه دو بالاتر است و درجه دو از درجه    ک، ی صورت که درجه    ن ی . به ا م ی ر ی گ ی م 
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که کدام درجه    م ی ببر   19ماده    ب در قال   د ی مجازات را با   ن ی ا   د ی گو ی سه بالاتر است. م 
درجه شود ی م  هر  م   ی ا .  درجه  آن  طبق  شد،  ا   م یی گو ی که    ا ی است    دتر ی شد   ن ی که 

 است.   تر ف ی خف 
چون    م؛ ی ر ی حداکثر بگ   د ی باز هم ملاک را با   م، ی کن   سه ی طبق درجه مقا   م ی بخواه   اگر 

  ن، ی ملاک، حداکثر باشد. علاوه بر ا   د ی درجه با   ی برا   د ی گو ی م   19ماده    2خود تبصره  
  دتر ی شلاق؟ شلاق شد   ا ی است   دتر ی حبس شد   ا ی که آ   د ی آ ی م   ش ی هم پ   ی گر ی بحث د 
شد   3مثلًا    ؟ ی نقد   ی جزا   ا ی است   حبس،    ی جزا   ون ی ل ی م   100  ا ی است    دتر ی سال 

است    دتر ی شد   ی نقد   ی ضربه شلاق؟ جزا   99  ا ی است    دتر ی سال حبس، شد   3  ؟ ی نقد 
شلاق،    ن ی ا   م ی ن ی و بب   م ی ر ی درجه را در نظر بگ   د ی با   ند ی گو ی م   ی برخ   نجا ی شلاق؟ ا   ا ی 

نظر هم    ن ی ا   شود؟ ی آن حبس، درجه چند محسوب م   شود؟ ی درجهٔ چند محسوب م 
 .  ست ی ظاهراً، مورد قبول ن 

  1مجازات درجهٔ  19طبق ماده    ی نقد  ی جزا  ال یر  ون ی ل ی و صد م  ارد ی ل ی م   ک ی   مثلاً 
. اگر شدت و ضعف  شود ی محسوب م   2سال حبس، درجه    25.  شود ی محسوب م 

  ا ی است. آ   دتر ی شد   ی نقد   ی جزا   م یی بگو   د ی با   م ی ر ی مجازات را طبق درجه در نظر بگ 
  25. آن  ر ی است؟ خ   تر ف ی سال حبس از آن مبلغ، خف   25  ی عن ی است؟    طور ن ی واقعاً ا 

  دتر ی واقعاً شد   ی نقد   ی است؛ اما از آن مبلغ جزا   2سال حبس، درست است که درجه  
 ملاک باشد.   تواند ی است. پس درجه نم 

 بودن متهم   ملاک  . 3
ا   د ی گو ی م   رسد، ی هم به نظر م   ی نظر سوم که نظر معقول   اما    نکه ی در خصوص 

حداکثر ملاک است و نه  . نه  م ی به متهم نگاه کن   د ی با   ست؛ ی ن   ا ی مساعدتر است    ی قانون 
قانون نسبت    ن ی ا   ، ی ا در هر پرونده   م ی ن ی صورت خاص بب به   د ی درجه ملاک است. با 

است   مساعدتر  متهم  م   ر؟ ی خ   ا ی به  مثال  کن   زنند ی بعد  فرض  لاحق،    د ی که  قانون 
 مجازات کرد.   د ی مجازات را کاهش داد؛ اما کارمند دولت بودن را موجب تشد 
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ما، کارمند دولت است و جرم را در زمان قانون سابق انجام داده است. مثلًا    متهم 
ا  قانون سابق  رس   3رفتار،   ن ی طبق  که  الان  دارد.  قانون    م؛ ی کن ی م   ی دگ ی سال حبس 

سال حبس است؛ اما اگر کارمند دولت    1جرم،    ن ی عوض شده است و مجازات ا 
بلکه    ست، ی ن   ف ی ن متهم، خف ی قانون نسبت به ا   ن ی . ا شود ی سال م   5باشد؛ حبسش  

به متهم  اما ممکن است نسبت  ا   ی اشد است.  نباشد،  قانون    ن ی که کارمند دولت 
  م ی نگاه کن   د ی به متهم با   د ی گو ی باشد؛ چون حبسش را کم کرده است؛ لذا م   ف ی خف 

 است؟   ف ی خف   ا ی است    د ی قانون نسبت به متهم شد   ن ی ا   ا ی که آ 
دانسته است. قانون لاحق، حداقل    ف ی متهم را مستحق تخف   ی قاض   د ی فرض کن   ا ی 

ملاک،    د ی گو ی داده است. طبق نظر اول که م   ش ی را کاهش داده است و حداکثر را افزا 
کرده است و حداقل   اد یاست؛ چون حداکثر را ز  د ی حداکثر است؛ قانون لاحق شد 

دانسته    ف ی را مستحق تخف   تهم م   ن ی ا   ی پرونده، قاض   ن ی را کم کرده است؛ اما در ا 
قانون نسبت به متهم، اخف است؛ چون که متهم را مستحق    ن ی ا   ن، ی است. بنابرا 

  ی گر ی . اما اگر متهم د کند ی م   ن یی او تع   ی دانسته است و حداقل حکم را برا   ف ی تخف 
قانون نسبت    ن ی صورت، ا   ن ی ندانسته باشد در ا   ف ی او را مستحق تخف   ، ی باشد که قاض 

 . شود ی م   ب محسو   د ی به او شد 
مساعدتر است؛    ، ی که قانون   م ی بده   ص ی ما تشخ   نکه ی ا   ی برا   رسد ی به نظر م   پس 

باشد که    ن ی ا   د ی ما با   ی ما نه حداکثر است و نه درجه است. ملاک برا   ی ملاک برا 
  م ی کن   ی صورت خاص، متهم را بررس متهم چطور است؟ در هر پرونده به   ی قانون برا 

  ، ی متهم   ک ی   ی ممکن است برا   ؟ اشد است   ا ی متهم، اخف است    ی قانون برا   ن ی ا   ا ی که آ 
 باشد.   دتر ی قانون شد   ن ی هم   ، ی گر ی متهم د   ی باشد و برا   تر ف ی قانون خف   ن ی هم 

 متهم در قانون اخف   ار ی اخت   گاه ی جا 
  ار ی اخت   ن ی ا   م ی توان ی م   ا ی است که آ   ن ی خصوص وجود دارد، ا   ن ی که در ا   ی گر ی د   نکته 

به ضرر   ا ی بدهد قانون لاحق، به نفع او است    ص ی که خود او تشخ  م ی را به متهم بده 
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خودت انتخاب کن   م یی بگو  م ی توان ی است؟ م   تر ف ی خف  ا ی است  دتر ی او شد  ی او؟ برا 
 م؟ ی تو برخورد کن   ا طبق قانون سابق ب   ا ی که طبق قانون لاحق  

  ، ی فر ی ک   ن ی به متهم داد، چون قوان   توان ی را نم   ار ی اخت   ن ی است. ا   ی پاسخ منف   ظاهراً 
  ی ن ی و در قوان   شود ی م  ی که مربوط به نظم عموم  ی ن ی قوان   ی عن ی آمره است.  ن ی جزء قوان 

عموم  نظم  به  مربوط  طرف   شود؛ ی م   ی که  ن   ن، ی توافق  مهم    ن، ی بنابرا   ست؛ ی اصلًا 
 داد.   ی ار ی اخت   ن ی به متهم چن   توان ی نم 

  ی ماهو  ی فر ی ک  ن ی ماسبق نشدن قوان به از استثنائات در خصوص عطف   ی ک ی   پس 
قانون    ن ی بود که قانون لاحق به نفع متهم باشد. اگر قانون لاحق به نفع متهم بود؛ ا   ن ی ا 

نه؛ سه    ا ی قانون، به نفع متهم هست    ن ی ا   نکه ی و در خصوص ا   شود ی ماسبق م به عطف 
است. در نظر دوم، ملاک درجه    حداکثر . در نظر اول، ملاک  م ی نظر را مطرح کرد 

نه حداکثر است و نه     رسد،ملاک ی به نظر م   ی است و در نظر سوم که نظر معقول 
متهم چطور است؟ ممکن    ی که برا   م ی ن ی بب   د ی با   ی حداقل، بلکه در هر مورد خاص 

برا   ک ی است در   ا   ی پرونده  برا   ن ی قانون اخف باشد و هم   ن ی متهم،  متهم    ی قانون 
  . د اشد باش   ، ی گر ی د 
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 آن در قاعده   ر ی ها و تأث زمان وقوع در جرم   گاه ی جا 

 آن در قاعده   ر ی جرم از لحاظ زمان وقوع و تأث   انواع 
  ی فر ی ک   ن ی ماسبق نشدن قوان به که در خصوص قاعده عطف   ی گر ی مهم د   بحث 

که جرم واقع شده است.    ی زمان   ی عن ی وقوع جرم است،   خ یبحث تار   م، یدار   ی ماهو 
جرم، تابع قانون زمان وقوع    ی عن ی   شود؛ ی ماسبق نم به قانون، عطف   م یی گو ی م   ی وقت 

که    م ی کن ی برخورد م  آن با   د ی طبق همان قانون با   دهد؛ ی رخ م   ی جرم است. جرم وقت 
جرم در چه    نکه ی در زمان وقوع جرم، وجود داشته است. پس زمان وقوع جرم و ا 

  ک ی است. از لحاظ زمان وقوع جرم، جرائم در    ت ی اهم   ی دارا   رد؛ ی گ ی شکل م   ی زمان 
 هستند.    م ی تقس و جرائم مستمر قابل   ی به جرائم آن   ی بند م ی تقس 

 ی آن   جرائم 
اتفاق    لحظه ک ی در    ی ک یز ی هستند که رفتار مجرمانه و رفتار ف   ی جرائم   ، ی آن   جرائم 

  ک ی در    ات ی است. سلب ح   ی جرم آن   ک ی به استمرار ندارد. مثلًا قتل،    ی از ی و ن   افتد ی م 
  ، ی جرائم آن   م یی گو ی . م م یندار   ی مشکل   ی . در خصوص جرائم آن افتد ی لحظه اتفاق م 

وجود    ی جرائم آن   ن ی که در خصوص هم   ی ا نکته تابع قانون زمان وقوع جرم است؛ اما  
  ی مجرمانه، فاصله زمان   جهٔ ی رفتار مجرمانه و نت   ن ی است که ممکن است ب   ن ی دارد ا 

 وجود داشته باشد. 
آن   ی عن ی  به   ست ی ن   طور ن ی ا   ی در همه جرائم  شد؛    ل ی رفتار تشک   نکه ی محض ا که 

سال    20  جه ی اما نت   رد، ی الان صورت بگ   ی . ممکن است رفتار د ی ا ی هم به دست ب   جه ی نت 
الان     د ی امکان دارد. مثلًا فرض کن   ی ز ی چ   ن ی بعد حاصل شود. در جرم قتل هم، چن 

  روس ی سال بعد، در اثر همان و   30و او    م ی نفر منتقل کن   ک ی را به بدن    HIV  روس ی و 
در خصوص چک چک    ا ی سال بعد است    30  جه ی . رفتار الان است و نت د ی فوت کن 

عدم پرداخت را ماه بعد    ی گواه   ، ی و شاک  کنم ی بلامحل، چک را من الان صادر م 
سال بعد. جرم    ک ی  ا ی ماه بعد  ک ی   جه، ی . رفتار الان واقع شد و نت رد ی گ ی بعد م   اسال ی 
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قانون    ا ی قانون زمان رفتار    ، ی جرائم آن   ن ی . در ا ست ی جرم مستمر ن   ، است   ی هم، جرم آن 
تابع قانون زمان جرم هستند. همهٔ    ، ی جرائم آن   م یی گو ی ملاک است؟ ما م   جه ی زمان نت 

هم همان    جه ی رفتار، نت   ک ی محض صورت گرفتن  که به   ست ی ن   طور ن ی ا   ، ی جرائم آن 
ک سال بعد و ده سال بعد  ی   جه، ی شود. رفتار ممکن است الان باشد و نت   جاد ی جا ا 

 م؟ ی تابع کدام قانون هست   باره ن ی باشد. در ا 
کشور آمده است که زمان    ن ی قانون جزاء ا   8از کشورها مثل آلمان در مادهٔ    ی برخ 

ا  آن   ن ی رفتار، ملاک است. در  نت   ، ی جرائم  قانون زمان  رفتار و  قانون زمان    جه ی اگر 
هم    گر ی د   ی کشورها   ی ما مهم است و در برخ   ی متفاوت بود؛ قانون زمان رفتار برا 

به نظر م   ن ی هم  نت   رسد ی ملاک، وجود دارد؛ اما  مجرمانه مهم    جهٔ ی که قانون زمان 
نشود؛ جرم به طور کامل محقق نشده است.    د ی عا   جه ی که نت   ی است، چون تا زمان 

تابع قانون زمان وقوع جرم هستند. جرم    ی بود که جرائم آن   ن ی ا   م ی هم که داد   ی ملاک
 باشد.   جه ی تابع قانون زمان نت   د ی پس با   شود، ی کامل م   جه ی در زمان نت 

 جرائم مستمر 
  ن ی در طول زمان، استمرار دارد. ا   ی ک ی ز ی هستند که رفتار ف   ی مستمر، جرائم   جرائم 

  ن، ی ممکن است فعل مثبت باشد و ممکن است ترک فعل باشد؛ بنابرا   ، ی ک ی ز ی رفتار ف 
آن،    ی ک ی ز ی که رفتار ف   ی جرائم   ی عن ی .  م یدار   ی در جرائم مستمر، هم جرائم مستمر فعل 

د در طول زمان، استمرار داشته باشد و هم  ی رفتار مثبت با   ی عن ی رفتار مثبت است.  
در طول زمان، استمرار    د ی ترک فعل با  ی عن ی .  م یبر ترک فعل دار   ی جرائم مستمر مبتن 

 جرم واقع شود.   ن ی داشته باشد تا ا 
مادهٔ    ی ولگرد   مثال، عنوان به  تعز   712موضوع    ا ی حبس    ا ی   ف ی توق   رات، یقانون 
قبول خدمت در قمارخانه    رات، ی قانون تعز  621و  583اشخاص مادهٔ   کردن ی مخف 

  ی جرائم مستمر فعل   نها ی ، ا 710مادهٔ    ی مصرف مشروبات الکل   ی اماکن معد برا   ا ی 
  ی جرم مستمر مبتن   ک ی   ق، است و اما در خصوص جرائم مستمر ترک فعل؛ ترک انفا 

از دادن طفل   ا ی خانواده    ت ی قانون حما   53بر ترک فعل است؛ مادهٔ   که به    ی امتناع 
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  632که قانوناً حق مطالبه دارند؛ موضوع مادهٔ  ی شخص، سپرده شده است به کسان 
 بر ترک فعل است.   ی جرم مستمر مبتن   ک ی که    رات یقانون تعز 
در طول زمان،    ی ا رفتار مجرمانه   د ی است که فرض کن   ن ی ا   د، ی آ ی م   ش ی که پ   ی سؤال 

  ی در ابتدا   ی عن ی .  م یاستمرار داشت. در زمان استمرار رفتار مجرمانه، دو قانون دار 
قانون عوض م  قانون    شود؛ ی استمرار، قانون سابق وجود دارد و در طول استمرار، 

اتفاق    ن ی در خصوص ترک انفاق، هم   . مثلاً کند ی م   د ی لاحق و مجازات را هم شد 
مجازاتش کم بود و الان طبق مادهٔ    رات، ی افتاده است. ترک انفاق قبلًا در قانون تعز 

هم    ، ی شخص   د ی شده است. فرض کن   د ی خانواده، مجازاتش شد   ت ی قانون حما   53
قانون لاحق، مستمراً ترک    ت ی قانون سابق و هم در زمان حاکم   ت ی در زمان حاکم 

رفتارش هم در زمان قانون سابق و هم در زمان قانون لاحق   ی عن ی .  ست انفاق کرده ا 
قانون لاحق،    م؟ ی کن   ی دگ ی مورد رس   ن ی به ا   د ی وجود داشته است. طبق کدام قانون با 

  د ی که حتماً با  م یی گو ی جرائم مستمر، م  ی باشد. پس برا  دتر ی هرچند قانون لاحق شد 
 باشد.   دتر ی شد   د، ی جد برخورد کرد؛ هر چند قانون    د ی طبق قانون لاحق و جد 

 افته ی استمرار    جرائم 
دار   ی گر ی د   جرائم  استمرار    م یهم  جرائم  آن  به  ا ند ی گو ی م   افته ی که  جرائم    ن ی . 

جرم مستمر است. مثل    ه ی شب   ی است و از جهت   ی جرم آن   ه ی شب   ی از جهت   افته، ی استمرار  
جرم مستمر را    ات ی را دارد و هم خصوص   ی جرم آن   ات ی شترمرغ است. هم خصوص 

  لحظه ک ی شود که خود جرم، در  ی م   ف ی صورت تعر   ن ی به ا   افته ی دارد. جرائم استمرار  
اما    افتد؛ ی اتفاق م   لحظه ک ی استمرار ندارد و در    ی ک ی ز ی رفتار ف   ی عن ی   افتد، ی اتفاق م 

  ه ی شب   م یی گو ی م   افتد؛ ی لحظه، جرم اتفاق م   ک ی آثارش استمرار دارد؛ لذا چون در  
مستمر    ه ی شب   م یی گو ی م   افتد، ی است و چون آثار آن در طول زمان اتفاق م   ی جرم آن 

 . ند ی گو ی م   افته ی را جرائم استمرار    نها ی است. ا 
  ک ی است. عقد نکاح، در    ده ی ازدواج نرس   ی که به سن قانون   ی ازدواج با دختر   مثلاً 

ص  است.  م   غهٔ ی لحظه  را  نکاح  م   م؛ ی خوان ی عقد  منعقد  آثارش    شود؛ ی ازدواج  اما 
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هر کس    م یی گو ی طلاق م   ا ی در مورد عدم ثبت واقعهٔ ازدواج دائم    ا ی همچنان ادامه دارد  
  د ی حتماً با   رد؛ ی گ ی طلاق م   ی اگر کس   ا ی آن را ثبت کند    د ی حتماً با   کند؛ ی ازدواج دائم م 

 آن را ثبت کند و اگر ثبت نکند، مرتکب جرم شده است. 
. طلاق گرفت؛ اما ثبت نکرد. ترک  افتد ی لحظه اتفاق م   ک ی عدم ثبت، در    ن ی ا 

  ی نهرکش   د ی فرض کن   ا ی لحظه است اما آثارش، در طول زمان استمرار دارد    ک ی فعل در  
که در    دن ی کش   وار ی . د افتد ی لحظه اتفاق م   ک ی رفتار در    ن ی ا   ر، ی در ملک غ   ی وارکش ی د   ا ی 

 در طول زمان، استمرار دارد.   ش طول زمان، استمرار ندارد؛ اما آثار 
ا   ن ی ا   سؤال  که  استمرار    ن ی است  هم    افته ی جرائم  دائم  مستمر  جرائم  آن  به  که 

زمان   ند؛ ی گو ی م  هستند؟  قانون  کدام  تابع  و  هستند  ا   ی چطور  را  رفتار  ما    جاد ی که 
برا   3است که    گفته ی قانون م   م؛ ی کرد  وجود دارد. آثار    ی جرم   ن ی چن   ی سال حبس 

وجود داشته است که قانون    ر ی در ملک غ   وار، ی د   ن ی رفتار، استمرار داشته است و هنوز ا 
  ی دگ ی رس   م ی خواه ی وجود دارد؛ ما الان م  ی جرم  ن ی چن  ی سال حبس برا  5 د ی گو ی م 

 قانون لاحق؟   ا ی   م ی کن   ی دگ ی . به استناد قانون سابق رس م ی کن 
است. هر چه در خصوص    ی تابع قواعد جرائم آن   افته، ی جرائم استمرار    ند ی گو ی م 

آن  استمرار    م؛ ی گفت   ی جرائم  م   افته ی در خصوص جرائم  آن م یی گو ی هم    ی . در جرائم 
قانون لاحق به نفعش باشد.    نکه ی که تابع قانون زمان وقوع جرم است مگر ا   م ی گفت ی م 

تابع قانون    ی عن ی است.    ی و قواعد جرائم آن   ن هم تابع قانو   افته ی جرائم استمرار    ن ی پس ا 
 زمان وقوع جرم است. 

جرائم   اما  عادت،  به  مع   ی جرائم  رفتار  که  انجام    ن ی هستند  مکرر  دفعات  در 
  ی و کلاش   ی مثال، تکد عنوان . منظور از دفعات مکرر هم حداقل دومرتبه. به شود ی م 

م   ک ی را   به عادت  با   ی عن ی .  م یی گو ی جرم  دومرتبه  رفتار، حتماً  تا    د ی آن  تکرار شود 
دو رفتار در زمان قانون    ن ی از ا   ی ک ی   د ی جرم واقع شده است. فرض کن   ن ی ا   م یی بگو 

  ی دگ ی رس   د ی سابق بوده و رفتار دوم در زمان قانون لاحق بوده است. طبق کدام قانون با 
طبق قانون    توان ی م   ی معتقدند زمان   ی دو نظر وجود دارد. برخ   خصوص، ن ی در ا   م؟ ی کن 
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عادت    ی کرد که عادت در زمان قانون لاحق، تحقق کرده باشد. زمان   ی دگ ی لاحق رس 
که حداقل دومرتبه در زمان قانون لاحق،    کند ی م   دا ی در زمان قانون لاحق، تحقق پ 

 طبق قانون لاحق، با او برخورد کرد.   توان ی رفتار انجام شده باشد و الا نم   ن ی ا 
که خواسته است بار دوم در زمان قانون لاحق،    ی شخص   د ی گو ی نظر دوم م   اما 

رفتار جرم است و    ن ی داشته است که ا   ی آگاه   که ی رفتار را انجام بدهد؛ در صورت   ن ی ا 
  ن ی با ا   شود، ی رفتار را انجام بدهد؛ در مرتبه دوم هم مجازات م   ن ی اگر ا   دانسته ی م 

تابع    م یی گو ی م   ، ی آگاه   ن ی به ا   بود با توجه   حق اوصاف، اگر رفتار دوم در زمان قانون لا 
 باشد.   دتر ی اگر قانون لاحق شد   ی قانون لاحق است حت 
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 تکرار و تعدد در قاعده   ر ی تأث 

 و تعدد در قاعده   تکرار 
و شخص مجدد    شود ی صادر م   ی است که حکم قطع   ن ی از تکرار و تعدد ا   منظور 

ا  م   ن ی مرتکب جرم شود.  تکرار  وقت ند ی گو ی را  از صدور حکم    ی فرد   ی . پس  پس 
 . ی تو با وصف تکرار مواجه هست   م یی گو ی مجددا مرتکب جرم شود، م   ، ی قطع 

م   ی زمان   تعدد،  اتهام  به چند  حکم    چ ی که ه   م ی کن   ی دگ ی رس   م ی خواه ی است که 
جرم    5که به    م ی نفر را دادگاه آورد   ک ی صادر نشده است.    کدام چ ی در مورد ه   ی قطع 

  کدام چ ی و ... . در خصوص ه   ی در امانت، سرقت، کلاهبردار   انت ی متهم است. خ 
با وصف تعدد، مواجه    م یی گو ی م  نجا ی صادر نشده است. در ا  ی هم هنوز حکم قطع 

 . م ی هست 
تعدد، در زمان قانون لاحق    ا ی و تعدد، از اوصاف مشدده است. اگر تکرار    تکرار 

هم صادر    ی جرم را در زمان قانون سابق انجام داده است و حکم قطع   ک ی باشد، مثلا  
تکرار باعث    نجا، ی شده است و در زمان قانون لاحق، آن  را تکرار کرده است، در ا 

در    ا ی است    دتر ی تکرار، مجازاتش شد   د شده است و قانون لاحق هم در مور   د ی تشد 
به استناد قانون لاحق، مجازات    م ی توان ی ما م   نجا ی ا   ا ی . آ طور ن ی خصوص تعدد هم هم 

هم وجود   نجا ی ا   م؛ ی که در مورد جرائم به عادت گفت  ی باز آن دو نظر  م؟ ی کن   د ی را تشد 
 دارد. 

ما، نظر صح   به  اگر تکرار    ن ی هم   حتر ی نظر  قانون    ا ی است که  را در زمان  تعدد 
تابع    د ی از اوصاف تکرار و تعدد است؛ با   ن، ی ا   نکه ی لاحق، انجام داد و آگاه بود به ا 

 باشد.   دتر ی قانون لاحق باشد، هرچند قانون لاحق شد 
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 مانده ی مطالب باق   ذکر 
صورت  ماند که به   ی باق   ی مطالب   ی فر ی ک   ن ی ماسبق نشدن قوان به خصوص عطف   در 

ماسبق  به داشته باشد که عطف   ح ی . اگر قانون تصر م ی کن ی ها اشاره م وار، به آن فهرست 
بماسبق بشود؛  داشت که عطف   ح ی و اگر تصر   رد ی صورت بگ   د ی کار نبا   ن ی ا   شود؛ ی نم 

دوم،    ی از موارد استثناست. استثنا   هم قانون    ح ی انجام بشود. پس تصر   د ی کار با   ن ی ا 
قوان   ی ر ی تفس   ن ی قوان  هم   ستند ی ن   ی د ی جد   ن ی قوان   ، ی ر ی تفس   ن ی هستند.    شه ی و 

هم که در    ی شکل   ن ی . قوان ستند ی ن   ی د ی جد   ن ی چون که قوان   شوند؛ ی ماسبق م به عطف 
 قاعده خارج هستند.   ل ی و از ذ   شوند ی ماسبق م به اند؛ عطف آمده   11مادهٔ  
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 سؤالات 
   ست؟ ی با حد چ   ی منصوص شرع   رات ی فرق تعز  . 1

در شرع    ش ی اجرا   ت ی ف ی و ک   زان ی است که موجب، نوع، م   ی : حد، مجازات پاسخ 
که    ی نظر هم با اختلاف   ی منصوص شرع   ر ی مقدس اسلام مشخص شده است و تعز 

نوع و موجب آن در شرع آمده است.    زان، ی م   ی عن ی فقها هست؛ مانند حد است،    ان ی م 
ب  تفاوت  دارد.    ر یتعز   ن ی چند  وجود  حد  و  ا 1منصوص  منصوص  یتعز   نکه ی .  رات 

  ، ی حد   ی ها حداقل و حداکثر باشد و ثابت نباشد؛ اما مجازات   ن ی ب   تواند ی م   ، ی شرع 
  ی . در مجازات حد م یحداقل و حداکثر ندار   ، ی ثابت است. در مجازات حد   شه ی هم 

انگشت دست راست، مرتبه دوم پا، مرتبه سوم حبس ابد و    4سرقت، مرتبه اول قطع  
  ن ی ب   ی حد   ی ها است. پس مجازات   ق ضربه شلا   80شرب خمر،   ی در مجازات حد 

ن  تعز   ست ی حداقل و حداکثر  اما  ثابت است؛  ب ر ی خ   ، ی منصوص شرع   رات ی و    ن ی . 
 حداقل و حداکثر است. 

  ی است که قواعد   ن ی هست، ا   ز ی ن   ی فقه   ی مبنا   ک ی که وجود دارد و    ی تفاوت   ن ی دوم 
از جمله:    کند، ی نم   دا ی پ   ی تسر   رات ی وجود دارد که مختص به حدود است و به تعز 

حد«، اگرچه   ی حد، لا کفالة ف   ی حد، لا شفاعة ف   ی حد، لا اسقاط ف  ی ف   ر ی »لا تأخ 
  رند، ی گ ی خاص م   ی نجا، حد را به معنا ی نظر هم وجود دارد. در ا اختلاف    نه ی زم   ن ی در ا 

 .  م ی شناس ی حدود م   ی که ما به معنا   ی ز ی چ   ن ی هم   ی عن ی 
  ند ی گو ی است که م  ن ی است ا   یی هم مبنا  ن ی هم که مطرح است و ا  ی گر ی د  بحث 

پس    م یی گو ی . م ست ی منصوص ن   ر ی. اصلًا تعز م یندار   ی منصوص شرع   ر ی ما اصلًا تعز 
  ه ی ها همه، قض آن   ند ی گو ی م   ست؟ ی که مجازاتش در شرع مشخص شده، چ   یی آنها 

ا با توجه    گفته متهم را در نظر گرفته و    ط ی واقعه بوده است. معصوم، شرا   ی ف    ن ی به 
ا   ط، ی شرا  تو  د   ی عن ی است،    ن ی مجازات  فرد  جا،  همان    د ی شا   آمد؛ ی م   ی گر ی اگر 

منصوص    ر ی نظر، ما اصلًا تعز   ن ی . طبق ا شد ی در نظر گرفته م   ش ی برا   ی گر ی مجازات د 
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و حد وجود    ر ی تعز   ن ی ب  ی واقعه است. پس تفاوت   ی ف  ه ی همه، قض  نها ی . ا م ی ندار   ی شرع 
 ندارد. 

ب   یی ها تفاوت   نها ی ا  که  ا   ر ی تعز   ن ی است  اما  دارد؛  وجود  حد  و    نکه ی منصوص 
م   رات ی تعز  فقط مجازات داشته باشد،    تواند ی منصوص،  نباشد و  حکم    ی عن ی گناه 
به همان   گردد ی برم   ن ی مجازات باشد، ا   اش ی اباحه باشد و حکم وضع   اش، ی ف ی تکل 

گناه و جرم وجود    ان ی م   ربعه از نسب ا   ک ی گناه و جرم هست که کدام    ن ی که ب   ی ا رابطه 
 دارد. 

  ن ی که ا   ی جرم و گناه، عام و خاص مطلق است. کس   ان ی که رابطه م   م ی معتقد   ما 
م  را  گناه    ر ی تعز   د ی گو ی م   دهد؛ ی نظر  اما  باشد؛  داشته  مجازات  و  باشد  منصوص 

جرم و گناه، عام و خاص من وجه است؛    ان ی نداشته باشد؛ معتقد است که رابطه م 
و جرم، عام و خاص مطلق است.    ناه گ   ن ی رابطه ب   م یی گو ی . م م یرا قبول ندار   ن ی اما ما ا 

مقررات گناه    ی است. نقض تمام   ن ی هم هم   ی ن ی امام خم   ی گناه است. فتوا   ی هر جرم 
  گناه است؛ اما همه گناهان، جرم   ، ی هر جرم   م یی بگو   د ی امام، با   ی است. طبق فتوا 

اند؛ لذا  نشده   ی انگار جرم   ی اند و برخ شده   ی انگار از گناهان، جرم   ی . بعض ستند ی ن 
آن   ب   م یی گو ی م   مبنا، طبق  لذا    ن ی رابطه  و  است  مطلق  خاص  و  عام  جرم،  و  گناه 

تعز   م یی بگو   م ی توان ی نم  ول   ی منصوص شرع   رات، ی که  ن   ی هستند؛  همه  ستند ی گناه   .
 حدها گناه هستند. 

را دارد که حاکم شرع در آن دخل و تصرف    ن ی ا  ت ی قابل  ر، ی حد هم مثل تعز   ا ی آ  . 2
 کند؟   اد یو ز   انجام بدهد و مقدارش را کم 

است که حدود ثابت است. از زمان   ن ی : در خصوص حدود، نظر غالب ا پاسخ 
ندارد؛ اما به نظر   ر یی و تغ  اد یو ز حق کم   ی حدود ثابت است و کس  امت، ی تا ق   ع ی تشر 
سمت    ن ی هم که در حال انجام است؛ به ا   ی د ی جد   قات ی و تحق   ست ی ن   طور ن ی ما ا 

کرد. در جامعه    ی بررس   له مسئ   ن ی ا   د ی گفته حدود ثابت است؟ با   ی که چه کس   رود ی م 
چند    ن ی هستند و هم   ر یی تغ حدود قابل   ا ی نوشته شده است که آ   ی ا نامه ان ی پا   ی المصطف 
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مجرم به او    ت ی متناسب باشخص   ی عن ی   ، ی فر ی ک   د ی هم دفاع شد. اصل تفر   ش ی ماه پ 
و نظر غالب هم   م ی بود   ن ی نباشد. ما هم قائل به ا   کسان ی . مجازات،  م ی مجازات بده 

ندارد. مجازات    ی گاه ی در حدود جا   ، ی فر ی ک   د ی اصل تفر   م ی گفت ی م   که بود    ن ی ا   م ی در قد 
 کرد.   ی ادله را بررس   د ی و با   ست ی ن   طور ن ی ا   قتاً ی اما حق   ست؛ ی ن   ر یی تغ ثابت است و قابل 

است.    ی ضربه شلاق دارد و حد   80مثلًا شرب خمر،    کنم، ی عرض م   اجمالاً 
اصلًا    ی عن ی کردند،    د ی در خصوص حد بودن مجازات شرب خمر ترد   ی اولًا، برخ 

نظر    ن ی آمده است و قبلش وجود نداشته است. حالا ا   فه ی حد نبوده است. زمان خل 
کنار بگذار  بگ   م یرا  م   م ی ر ی و مفروض  ما الان،  مصرف    ی برا   م یی آ ی که حد هست. 

  ی زمان   ک ی داشته است؟    ی بازدارندگ   ا ی آ   م؛ ی زن ی ضربه شلاق م   80  ، ی مشروبات الکل 
بوده است. از ترس شلاق    ی ا در صدر اسلام، مجازات شلاق، مجازات بازدارنده 

شرب    ی مجازات شلاق برا   ا ی . اما لان چطور؟ الان آ دادند ی کار را انجام نم   ن ی ا   د ی شا 
  ا ی . آ م ی بحث کن   د ی با   ی لذا فقه جواهر   گر؟ ی د   ی ها ازات خمر، بازدارنده هست و مج 

دارد و با    گاه ی ندارد؟ به نظر ما جا   ا ی دارد    ی گاه ی در حدود، جا   ی فر ی ک   د ی اصل تفر 
در استنباط    ی هم هست. عنصر زمان، نقش اساس   ر یی تغ   به عنصر زمان، قابل توجه  

  دارد.   ی احکام شرع 
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